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  چكيده 

اين تحقيق كه از  اي ژئوپليتيك را با سستي مواجه كرده است.بسياري از فرضيات پايه مدرنيسمپست   
اـي فكـري و   با بررسي بنيان ،تحليلي - نوع تحقيقات بنيادي نظري است، با استفاده از روش توصيفي ه

- ژئوپليتيك پست دامنه مطالعاتبه اين سؤال پاسخ گويد كه  داردتلاش  ،درنمفلسفي ژئوپليتيك پست

يرفتـه از  پذ يرتـأث مـدرن  دهد مباحث ژئوپليتيك پسـت مدرن چه مباحثي است. نتيجه تحقيق نشان مي
تـوان دو خـط   مـي مدرن در كل علوم اجتماعي و نيز كل جغرافياي انساني بوده است. هاي پستبحث

مدرن در نظر گرفتن ژئوپليتيك پستمدرن تشخيص داد. اول، لعات ژئوپليتيك پستسير كلي را در مطا
 شـكني علـم ژئوپليتيـك   شالوده ي ژئوپليتيكي، كه در اين زمينه بههاترديد نسبت به فراروايتبه عنوان 

سـؤال   مطالعه بعات ناشي از زيـر  مدرن به عنوانشود. دوم، در نظر گرفتن ژئوپليتيك پستپرداخته مي
- ها، فشردگي زمـان تحليل مسائلي مانند فضاي جرياندر اين زمينه به  رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن، كه

- پرداخته ميهاي ژئوپليتيكي براي تحليل هاآنو تبعات فضا، واقلمروآگاهي، كرونوپليتيك، اينفوپليتيك 

  شود.
  .يت، پندار ژئوپليتيكي مدرنمدرن، فراروامدرنيسم، ژئوپليتيك، ژئوپليتيك پستپست :هاكليدواژه
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  مقدمه
دهـد. ژئوپليتيـك بـه عنـوان يكـي از      را تشكيل مـي هر رشته علمي  و اساس هاي نظري زيربنابحث
اـئل مطـرح در     هاي رشته جغرافياي سياسي، تحت تأثير زيرشاخه مكاتب جغرافيايي و فلسـفي، و نيـز مس

م. 1990ت. اين تحـولات، بـه ويـژه از دهـه     تحولاتي را تجربه كرده اس سطح جهاني، طي مقاطع مختلف
ها و مكاتب گوناگون وارد شده به رشته جغرافياي سياسي و نيز تغييرات بنيادين سياسي، تحت تأثير ديدگاه

اقتصادي و اجتماعي جهاني چشمگيرتر بوده است. بعد از جنگ سـرد، و بـا فروپاشـي دنيـاي دوقطبـي،      
ــوپليتيكي از يــك جهـاـن ت بازنمــايي ــه دو بلــوكقسـيـم هـاـي ژئ ــدئولوژيك بــي شــده ب ــار شــداي  اعتب

)Reuber,2009:451( يـن تحليل كه چرا رابطه با ژئوپليتيك به وجود آمد؛ مي درسردرگ؛ و يك - ها و تبي

هـاي جديـدي كـه بتوانـد     ديـدگاه و  ديگر كارايي چنداني نداشتند سرد مربوط به دوران جنگسنتي هاي 
جهان بعد از جنگ سرد باشد، نيز هنوز ابـداع نشـده و بـه تأييـد     پاسخگوي وضعيت و مسائل موجود در 

شروع بـه تـلاش    ... و سياستمداران، دانشگاهيانرو  اين از؛ )Ó Tuathail et al,2001:240(نرسيده بود 
هـاي  و روايـت كردنـد؛   پـس از جنـگ سـرد    نظمي جديد جهانيهاي تبييني نو براي بيجهت ارائه مدل

هاي برجسته، از خارج از رشته جغرافيا ارائه شد. برخـي از  ئه دادند. در ابتدا ديدگاهژئوپليتيكي جديدي ارا
 ادوارد» ژئواكونـومي «، فرانسيس فوكوياما» پايان تاريخ«بودند از  عبارتها ها و ديدگاهترين اين انديشهمهم

 پــدر)(بــوش جــورج » جهــاني نظــم نــوين«و  ،هــانتينگتني سـاـموئل »هــابرخــورد تمــدن«واك، لــوت
)Kuus,2011:524( .قالـب   درها كه با هدف تعريف يك نظم ژئوپليتيكي جديد، حال، اين انديشه ينا با

 ؛ بـه صـورت گرفـت   كـار محافظـه  دولتي وهاي توسط نخبگان دستگاه شمول،جهان هاي كلان وروايت
 از تـر متناقض و ترپيچيده گرفتند؛ چرا كه شرايط جهاني قرارمورد انتقاد  و شدند روچالش روبه با سرعت
يـن نمـود       كـه تنهـا بـا    آن بـود  . )Moradi & Afzali,2013:227-228(روايتـي كـلان بتـوان آن را تبي

هاي خاص خود ، ديدگاهي مطرح شده در خارج از رشتههاضمن پاسخ به اين انديشهجغرافيدانان سياسي، 
هـاي  حال كه تحقيقات ژئوپليتيكي مبتني بر ديدگاهرا در مورد ژئوپليتيك ارائه دادند. در اين زمينه، در عين 

از پيش موجود (مانند فضايي و رفتارگرايي) توسعه يافت، برخي انديشمندان نيز به دنبال ادراك متفاوتي از 
، كـه در آغـاز   ژئوپليتيك انتقاديبوده است. » ژئوپليتيك انتقادي«م ادبيات مهژئوپليتيك بودند كه نتيجه آن 

- و امروزه از ديدگاهدر روند توسعه خود، دچار تحولاتي شده  بر ديدگاه پساساختارگرايي بود،عمدتاً مبتني 

ژئوپليتيك ماننـد ژئوپليتيـك    برد. نتيجه اين امر ظهور تدريجي پسوندهاي مختلف ازهاي متنوعي بهره مي
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- ئوپليتيك پستاما، تاكنون در زبان فارسي، كمتر به چيستي ژ. )Sharp,2013:20( بوده است مدرنپست

فلسفي - فكري هايبه بنيان و در تحقيقات محدود انجام شده نيز، پرداخته شده، و دامنه مطالعات آن مدرن
در مـورد   و سوءبرداشـت  همين امر موجب يك سردرگميتوجهي شده است. بي مدرن،ژئوپليتيك پست

مدرن ك پساساختارگرا و پستمدرن و قلمرو موضوعي آن، و نيز تفاوت ژئوپليتيچيستي ژئوپليتيك پست
اـن  مدرن، مقاله حاضر با بررسـي اين رو، با توجه به خلأ ادبيات در زمينه ژئوپليتيك پستشده است. از  بني

مطالعه ژئوپليتيـك   دامنهكند به اين سؤال پاسخ گويد كه مدرن، تلاش ميفلسفي ژئوپليتيك پست - فكري
  مدرن چه مباحثي است.پست

  روش تحقيق
با است. » تحليلي - توصيفي «؛ روش تحقيق آن نيز است» ي نظريبنياد«تحقيقات هش از نوع اين پژو

كـه   ترتيب ينا رنتي است. بهاي و اينتماهيت موضوع، روش گردآوري اطلاعات به شيوه كتابخانه هتوجه ب
 و يـه تجز ، بـه و سپس به شيوه كيفـي  شده بنديطبقهها و مقالات استخراج و از كتاب يازن اطلاعات مورد

  شده است. ها پرداختهآن تحليل

  نظري مباني
فلسـفي آن را   - ابتـدا بايـد بنيـان فكـري      مدرنژئوپليتيك پستقلمرو مطالعات چيستي و براي درك 

هـاي  بحـث در مدرن در رشته جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك، مباحث پست فلسفي- بنيان فكري شناخت.
- در اين بخش به بررسي پست روازاين. قرار داردجغرافياي انساني  نيز مدرن در كل علوم اجتماعي وپست

  شود:مدرن پرداخته ميمدرنيسم و جغرافياي پست
  مدرنيسمپست .1

و انتقادات از پروژه مدرنيسم  هاي مرتبط باگسستاي از مجموعهبه » مدرنيسمپست«در يك بيان كلي، 
ضد عقلانيت مدرن  بر اساساً طغياني و )Flusty,2005:171( ؛)Jameson,1991:1(اشاره دارد مدرنيسم 

 ).Dear,1988:265(،)Dear & Wassmansdorf, 1993:322(شناسـي مدرنيسـت اسـت    و معرفـت 

 بـه مدرنيسم پستاز اين منظر، شوند. تمايز قائل مي» مدرنيسمپست«و » مدرنيتهپست«واژه  دوميان  برخي،
است  خاص يبيانگر شرايط »مدرنيتهپست«ديگر،  عبارت شود؛ بهميمدرنيته ناميده پستيك عصر،  عنوان

 دري معاصـر  رادسـرمايه  دوره عنوان مشخصـه  و بيشتر بهمدرن حاكم شده باشد كه در آن وضعيت پست



 شماره سوم                           هاي جغرافياي سياسي           مجلةّ پژوهش                                       98

مدرنيسم به آن كه پست» مدرنيته«يا » مدرن« .)Moinee Alamdari,2006:127-128(شود گرفته مي نظر
كه از عصر روشنگري در  شودنظر گرفته مي در يك درك گفتماني خاص از جهانعنوان  بهاشاره دارد نيز 

مدرنيتـه از  پسـت  كننـده  عناصـر تعريـف   .)Cox,2014:13(ظهور يافـت   غربي اروپايقرن هجدهم در 
جهـان چگونـه    ، اقتصادي و اجتماعي درباره اين مسئله كـه هاي سياسيتحولات در ادراك اي ازمجموعه
 .)Gregory et al,2009:568(، به وجـود آمـده اسـت    يافته تحققوضعيت كنوني چگونه و  دهش تجربه

اـن مجموعـه  كننـده  بازنمـايي يك فلسفه يـا روش،   عنوان به »مدرنيسمپست« اـي فلسـفي و   اي از گفتم ه
(هر  يويژه هژموني هر اقناع فكري واحد و به ياقناعهاي بنيادين هر كه نسبت به سازه متدولوژيكي است

، مفهـوم  مشترك استضمني  صورت به اين دو رويكرد جو هستند. آنچه درستيزه )واحدي كلان روايت
  .)Dear & Dahmann,2008:269(هاي گذشته و حال است بين شيوه» گسست راديكال«يك 

 . از آنجا)Malpas,2009:11( مدرن تقريباً ناممكن استتبراي واژه پس مناقشه يبتعريف يك يافتن 
- يباييزبندي  نوعي شكل مانندي متفاوت ءبه انحا، )Ward,2004:264( دقيق و واضح نيستكه اين واژه، 

 )؛ نـوعي فرهنـگ  م.1990؛ هـاروي، 1984(ليوتـار،  )؛ نوعي وضـعيت 1987، 1982(حسن، جديد شناسانه
، 1993،(بـومن  )؛ دستوري اخلاقي يا سياسـي م.1991(جيمسون، )؛ نوعي امر مسلط فرهنگيم.1997(كانر،
ــرايم.1995 ــدي ب ــه فرهنگــي، سياســي و فلســفي   )؛ افــق جدي ــوهمم.1988،(لاكــلاتجرب ــوعي ت  )؛ ن

 اشتباهي نسبتاً نـاگوار  )؛ يا حتيم.1989(كالينيكاس، بندي سياسي ارتجاعي )؛ نوعي شكلم.1996(ايگلتن،
 بـه  منحصره يك بدنيگر، د سخن به .)Malpas,2009:14( است شده يفتعر ؛)م.1993، 1990(نوريس،

 بـا  .اسـت  مدرن بودهماهيت تفكر پستدليل آن، احتمالاً  و هرگز وجود نداشته» مدرننظريه پست«از  فرد
مدرنيسـم  پستدرك ، براي مدرنيسمپستترين خط سيرهاي بانفوذو  ، توجه به چگونگي توسعهحال ينا

  است: و ضروري مؤثر مدرنو ژئوپليتيك پست
در سال » تاريخ مطالعه«بي در مورد  يناي از آرنولد توخلاصه در مدرنپست لاحاز اصطه اولين استفاد

شده است.  ظاهرالبته فاقد تعريف دقيق  و در آثار مختلفاين اصطلاح م. به بعد، 1950از دهه . بود م.1947
 پايـان  كننـده  مشـخص  نبال عصـر مـدرن؛ و  د عصري به معناي تقريباً بههاي اوليه، مدرن در استفادهپست

، در مـدرن پسـت  انديشـه ترين شـكل  روشنو تكامل  ظهور،. آن استمدرنيته يا حداقل برخي از عناصر 
 مدرنيسم يكـي از اصـطلاحات كليـدي بـراي يـك موضـع ضـد       پست و در امريكا بود» نقد ادبي«حوزه 

پـس )Minca,2009:364(يافـت   ترين بيانات را در هنرهاي تجسـمي مدرنيستي شد كه روشن  بـه  ؛ و س
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 تحـولات،  ايـن . )Dear & Wassmansdorf,1993:322( يافـت ، مانند عكاسـي و ... راه  هاديگر حوزه
جديـد در  نيز بيانات  كه منجر به ظهور اشكال جديدي از هنر و كندرا مشخص مي مدرناولين موج پست

  .بود »ن مدرنيتههاي كلاشناسيهاي كلان و معرفترد روايت« شامل ،چيز هراز  بيشعلوم انساني شد و 
طور تدريجي به درون  مدرنيسم بهو پست مدرن بودهاي پستم. شاهد يك تغيير در بحث1970دهه 

، همـراه بـا   در فرانسـه  م.1960واخر دهه پساساختارگرايي فرانسوي جذب شد. وقايع فرهنگي و سياسي ا
 .نـد به وجـود آورد  رگرايانهدر معرفت ساختادقيق ازنگري باد سياسي جهاني، يك تحولات سريع در اقتص

اـس ادعاهايي كـه   ،كردهاي عمده حمله پارادايم» علمي«به ادعاهاي ارگرايي، انقلاب پساساخت تـي  اس - هس

يـن   ود. ب شده بناطرفي هاي روشنگري از حقيقت و بيها و ايدئالدر انديشه هاآنشناختي  برخورد اوليـه ب
اـي شـالوده   مركز بر به كـارگيري متطور عمده  به يسممدرنپساساختارگرايي و پست بـه   شـكنانه رويكرده

- يگر پساساختارگرايان مانند انديشهد تأثيرات بعدهابارت بود.  رولانهاي نيز انديشهژاك دريدا و  يپيشگام

مدرنيسـم  پسـت  .يافـت فوكو در مورد قدرت و گفتمان و تفسير لاكان از انديشه فرويـدي اهميـت    هاي
اي كارهو بسياري از بود  شده مشخص» 1متني زباني«يك رويكرد  وسيله اوليه بههاي سال» شكنانهشالوده«

بـود و توجـه    شـده  داده، اختصاص زبان براي بازنمايي توانا بودنويژه عدم  بهو  زبان نقش اوليه به تحليل
- پسـت چـرخش   بـر يكي ديگر از تأثيرات كليدي پساساختارگرايي شد. ها ميشكني متنزيادي به شالوده

 كه تا حد زيادي از تحقيقـات ميشـل فوكـو    بود ذهنيتنسبت به عملكرد قدرت و ساخت  دغدغهمدرن، 
- توصيف ميطرف و عيني بي پوزيتيويسم، بر اساس فلسفه الهام گرفته است. بر اين اساس، توليد دانش كه

وضـعيت  « كتاب هترجمدر اين زمينه،  .)Minca,2009:364-370( استذاتاً آغشته به قدرت ، اكنون شد
بـراي ليوتـار    يسـم مدرنتپس ـم. يك نقطه عطف مهم بود. 1984ژان فرانسوا ليوتار در سال » 2مدرنپست

ترديد « امدرنيسم رپست وي .)Moradi &Afzali,2013:94( بود» هايشاضافه بحران درك مدرنيسم به«
اـن    دانـش علمـي را  وي ). 48: 1390(ترنـر،  تعريف كـرد  »هانسبت به فراروايت  Moradi(نـوعي گفتم

&Afzali,2013:94-96(  ازي زبـاني دانسـت  يك برا علم و )Lechte,1999:362(    ئـله ؛ و بـه ايـن مس
 هستنددسترسي چه كسي و كنترل تحت آيند، هاي مختلف معرفت به وجود ميچگونه شكلپرداخت كه 

    .)Ward,2004:225( كنندو چگونه اعتبار پيدا مي

                                                      
1 linguistic texual 
2 La Condition Postmoderne 
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 لحظـاتي  درمـدرن نبـود.   گرايي تنها يك منبع الهام براي چـرخش پسـت  ساختارپسا كه نكته مهم اين
- مـدرن را در ايـن زمينـه زبـاني    تشخيص شدند؛ اما همه افـراد چـرخش پسـت    قابل ن دو غيرخاص، اي
تغيير بود؛  حال درسرعت  فلسفي درك نكردند. براي برخي تحليلگران، اين خود جهان بود كه به- فرهنگي
كـه توسـط   برخي از تغييراتـي  يد، ابزارهاي شناختي لازم براي كشف تحولات آن بودند. هاي جدو درك
يـر شـدند    » مـدرن پسـت «جامعه يك عصر و ظهور يك فرهنگ و  شدن بسته عنوان بهبرخي  جديـد تفس
 هاي مصرفياي مدلشدن بسياري از فرايندهاي اقتصادي؛ انقلاب فناّوري؛ انتشار سيارهاند از: جهانيعبارت

رشـد بـراي    بـه  شمار؛ نگرانـي رو ها؛ ظهور موضوعات فرهنگي و سياسي بيتكه شدن فرهنگمعين؛ تكه
داري از ها؛ پيروزي يك رژيم سرمايهو بنيادگرايي هاگراييها، محليگراييزيست؛ ظهور مجدد منطقه محيط

 و تحليـل  ،)Minca,2009:365-366(حكومـت ملـي   ») پايـان «پذير؛ تهديد (اگر نگوييم انباشت انعطاف
اـرجي  در  هـا كاهش نقش حكومت ها در پيحكومت حاكميتشدن  رفتن و منقبض نظـارت  و  دفـاع خ

- نها و سازمااي از گروهشبكهو  جامعه فرامليآمدن  به وجود؛ به همها فزاينده دولت وابسته شدن؛ داخلي
سـي  هـاي سيا اي و برآمدن هويتهطبق- عدم سرسپردگي حزبيو ؛ كنندكه مستقل از دولت عمل ميهايي 

-Nash & Scott,2009:229( شوندبسيج مي» هاي نوين اجتماعيجنبش«ها كه توسط آن يژهو جديد، به

231(.  

تـي بـوده اسـت. بـا     نگرشي ضـد مدرن اغلب نگرش پست يـاري از     ايـن  ماركسيس حـال، توسـط بس
تـي  مدرنيشده؛ و حتي برخي پست گرفته كاربه » هاپساماركسيست« سم را فرزند ناخواسته نظريه ماركسيس
عصر جديـد  برخي چون ديويد و مايك فدرستون، بر اين اساس  .)Minca,2009:363( اندگرفته نظر در
وضعيت كنـوني   تمايل دارند پيروان سنت نئوماركسيستي نيزاند. دانستهداري اي در توسعه سرمايهمرحلهرا 
ماننـد  » (اخيـر داري منطـق فرهنگـي سـرمايه   «لش) يـا  مانند معاصر ( داريسرمايه» سازمان نيافته«چهره را 

عنـوان   ، در اثـري تحـت  فردريك جيمسـون براي مثال،  .)Nash& Scott,2009: 231( جيمسون) ببينند
 مـدرن را بـه  پسـت اصـطلاح   سو يك، از )م.1984( »داري اخير، يا منطق فرهنگي سرمايهمدرنيسمپست«

عنـوان   ديگر، آن را به داري جهاني شرح داد؛ و از سويسرمايه به وجود آمده در اتتوليدي از تغييرعنوان 
 خـاص  ابزارهاي تحليلـي نيازمند كه بررسي آن هاي زماني ما در نظر گرفت يك تغيير راديكال در ويژگي

و  »فضا«جغرافيا مهم بود. او تأكيد خاصي بر  رشته مدرنيسم به. كار جيمسون براي ورود بحث پستاست
جهاني  داريعنوان كليدي براي درك و تدوين تغييرات در سازمان پيشرفته سرمايه ، به»فرايندهاي فضايي«
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در  هـا منتسـب اسـت،   به آن مدرن در جغرافياچرخش پست مهمي كهداشت. اين واقعيت كه انديشمندان 
زيـادي دارد.  ميـت  مدرنيسـم در جغرافيـا اه  مشترك بودند؛ براي درك پست »سيستيمارك«زمينه يك پس

يـن تحليـل  سير ماترياليستي جيمسون از تحولات سرمايهتف  مدرنيسـم در علـوم  از پسـت  داري جهاني، اول
تأثير پذيرفتند. كار جيمسون  ويژه از آن و جغرافيدانان بهكه مورد پذيرش گسترده قرار گرفت اجتماعي بود 

اـهده در عرصـه   قابـل عجيـب  ه تغييـرات  داري پيشرفته را بفاز هنوز ناشناخته سرمايهبين پيوند  هـاي  مش
فراهم  داريسرمايههاي براي توصيف فضامنديممكن ساخت و يك دستگاه تحليلي اجتماعي و فرهنگي 

  ).Minca,2009:366(آورد 

  مدرن جغرافياي پست.2
 ).Flusty,2005:169( اسـت  هاي جغرافيـا را سسـت كـرد   بسياري از فرضيات پايه» مدرنيسمپست«

در مقالـه   »فضـايي «	متغيـر بـه   شـده  دادهدر پاسخ به اهميـت   م.1980اواسط دهه در  ،افيدانان انسانيجغر
بـر   .)Dear & Wassmansdorf,1993:324( مدرن مواجـه شـدند  با چالش پست )م.1984( جيمسون

 قائـل اسـت  در دوره معاصـر  » فضـامندي «بـراي   اهميت زيـادي  مدرننظريه پستاساس نظر جيمسون، 
)Gregory,1994:139(.  جهـت  عيان اجتماموجود سازمفضاي كه  بوديكي از ادعاهاي جيمسون اين ،

اـن  اسـت  شده ييرتغدچار  اند،ظهور يافته داري جهانيسرمايهكه بر اثر  يي جديدهاتطبيق با عرصه . از زم
 خاص طور و به مدرنيتهفضاهاي پستويژه در مورد  به ،مدرن در جغرافياتحقيقات پست وي،انتشار مقاله 

با ايـن   . )Dear & Wassmansdorf,1993:324( مدرن توسعه يافتپستشهرنشيني و فرهنگ  اشكال
طور متناقض، نقدهاي ماركسيستي  م. و به1980نظريه اجتماعي انتقادي اوايل دهه مباحث مربوط به حال، 

 جغرافيدانان ماركسيست، بـه  عضي ازمدرن توسط بهاي پستهمدرن و حتي رد ديدگاهاي پستاز انديشه
. در اين زمينه بهترين دنشوميگرفته  در نظر» مدرنجغرافياي پست«ترين آثار پرنفوذ در عنوان برخي از مهم

 3مـدرن صراحت ضدپسـت  ديويد هاروي است كه به اثر ،»وضعيت پسامدرنيته«شده، كتاب  مورد شناخته
بـا رشـد اهميـت    امـا  . ودش ـمـي نظـر گرفتـه    در» مـدرن جغرافيـاي پسـت  « اثر كليـدي عنوان  به و است

كاسته » مدرنجغرافياي پست«نفوذ ماركسيسم در از پساساختارگرايي، پسااستعمارگرايي و نظريه فمينيستي، 
  .)Minca,2009:367( شد

                                                      
3 antipostmodern 
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 م.1990م. و اواسـط دهـه   1980ط دهـه  بين اواس ـهاي سالدوره  در جغرافيا يسممدرنموج پستاوج 
دو دو مسير حياتي و  .حفظ كرده استنيز  هاي بعدخود را در سال پويايي مدرنپسترافياي جغاست؛ اما 
م. 1988م. و 1986 هايسال بين دورهوجود داشته است. اول، » مدرنجغرافياي پست« ردر ظهو دوره مهم

پـژوهش   مدرن داشتند. كانونمنتشر شد كه همه ارجاع صريحي به تحليل پست يو زماني است كه مقالات
» مـدرن پستشهرنشيني «از جديد  يبراي دركخواني فرا ،جغرافيا به يسممدرنپستنفوذ هاي اوليه سالدر 
- در كنار علاقه جديد به شهر و تحولات آن، با فرض ظهور يك دوره پست» مدرنپست«جغرافيدانان  ؛بود

وسيله پيكربندي مجـدد   و به فورديستيسياسي پست فرهنگي جديد، اقتصاد وسيله يك منطق مدرن كه به
را بـه سـمت    خود توجه ،شده واقعيت مشخص برراديكال فضاهاي سياسي و پيروزي احتمالي بازنمايي 

آنجلس مكتب لسزمينه،  اين در ).Ibid:368( معطوف كردنددر جامعه  وقوع در حالتر تغييرات گسترده
 فراينـدهاي معتقد بودند آورد كه  گرد هماني را اي از محققمجموعه و م.، ظهور يافت1980در اواخر دهه 

اـل  هايدر واقعيتريشه ، آنجلسفرد لسمنحصربه ظاهر توسعه به درمؤثر  هـاي  در مقيـاس  وقـوع  در ح
- از جمله مقالات مهم چاپ شده طي ايـن دوره مـي   .)Warren,2009:357-360(داشت جهاني و ملي 

 ادوارد سـوجا در مـورد   مقالـه  م.)،1986( مدرنريزي شهري پستمايكل دير در مورد برنامه مقالهتوان به 
اـروي در مـورد پسـت    م.)، 1986( مدرنهاي پستفضامندي اـيي   مقاله ديويـد ه  مدرنيسـم و شـهر امريك

اـي انسـاني  چالش پست«با عنوان مايكل دير و مقاله  م.)،1987( م.) اشـاره  1988( »مدرن: بازسازي جغرافي
در  ديـر  ).Minca,2009: 368(اهميت دارد  مدرن در جغرافياچرخش پست رايب ويژهمورد آخر به كرد. 

ــه،   ــن مقال ــاي ــيب ــت ه بررس ــم ازپس اـربرد  مدرنيس ــر كـ اـني   آن نظ ــاي انسـ ــراي جغرافي ــت ب پرداخ
)Scott&Simpson-Housley,1989: 235( .اـني    مهم وي بـا   را مواجهـه  تـرين وظيفـه جغرافيـاي انس

پيام اصـلي  دانست. مدرن وسيله جنبش پست شده به اختي تحميلشنشناختي و معرفتهاي هستيچالش
اـختن آن بـا    وسيله  مقاله وي نياز براي بازساخت جغرافياي انساني به اـن اصـلي نظـري    هماهنـگ س جري

 .)Dear,1988:271-272( اجتماعي بود

 اختصـاص  دو كتاب كاملاً انتشار سال بااين  .بودمدرن پست سال مهمي براي جغرافياي م.1989سال 
تحـت   ادوارد سـوجا  ، اثـر . اوليمدرن بودجغرافياي پست دوم نقطه عطف، مدرنيافته به جغرافياي پست

» لنـز «يـك  با استفاده از ور و هنري لوف هايبا تأثيرپذيري از انديشهكه  بود »مدرنجغرافياهاي پست« عنوان
 ،»فضـا «جديد به  يهمراه با توجه ،»رافياييماترياليسم جغ« وجا با تمركز برس. بود ماركسيستي نگاشته شده
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 وي .)Minca,2009:369( فراهم كـرد نظريه اجتماعي را  يهابا آخرين توسعه رشته جغرافيا امكان پيوند
مركزيـت  «طي دو قرن را براي نشـان دادن   يافته هتوسع هاي تاريخي و فلسفياي از گفتمانطيف گسترده

تلاشي بـراي  سوجا كتاب در واقع  .)Demissie,1991:82( قرار داد يبررس مورد در نظريه انتقادي »فضا
در اثر خود سوجا  فضايي در نظريه اجتماعي معاصر است. تحليل حوريتتثبيت يك اساس فكري براي م

و تأكيد مجدد بر فضا در ؛ شكني نظريه اجتماعيشالوده و سازينظريه تاريخپرداخت: دو مسأله اساسي به 
 وي ارجحيــت زمــان بــر فضــا را در مدرنيســم رديـاـبي ).Soja,1989:1-6( انتقـاـدي- نظريــه اجتمــاعي

)Smith,1990:551( تـه  اجتماعي جغرافيا در ساخت نظريهدر مدرنيسم  استدلال نمود كه، و -  كنار گذاش
و توليد اجتماعي فضـا، زمـان و   ، گرفت عهده هژمونيك در گفتمان نظري به ينقش» تصور تاريخي«و  شد

نـت ماركسيسـم     با بررسيسوجا . غرافيايي از تفسير تاريخي حذف شدندتصور ج ظهور فضـامندي در س
هـاي  ديـدگاه كـارگيري   با بـه داري و نقش فضا در توسعه جغرافيايي نابرابر سرمايه با بررسيو  ؛فرانسوي

اـن  كرد پيوند بين روابط اجتماعي و فضـاي تلاش ، ويژه لوفور هاي فرانسوي، بهبرخي ماركسيست ي را نش
توسـط  دهنـده آن   داري و عناصـر تشـكيل  جغرافيـاي سـرمايه   تحقيقات در مـورد  به اعتقاد سوجا، دهد.

در مـورد  مجـدد  سـازي  يـك نظريـه  موجـب  جغرافيدانان ماركسيست و ديگر محققـان نئوماركسيسـت،   
ني در اقتصاد جهـا  ،نظر وي از. )Demissie,1991:81(، )Eflin,1990:448-449( استشده فضامندي 

، يـك  »مدرنيسـم پسـت «و  »فورديسـم پسـت «، »گرايـي پساتاريخ«يعني  4شدن همگرايي سه مسير فضايي
يـر   انفعال قابـل  و فعل«در مورد ن مجدد زيك توا گرايي، موجبپساتاريخوضعيت جديد يافته است.  تفس
تـي فضا در نزاعبر واقع تأكيد مجدد  و در» بين تاريخ، جغرافيا و جامعه اسـت. در   شـده  ناختيش ـهاي هس

پذير از انباشت كه شامل يك رژيم انعطاف اقتصاد جهاني است- فورديسم، شامل بازسازي فضامقابل، پست
اين مسأله  موجب تغيير پيكربندي مجدد ايدئولوژيكي و فرهنگي است كه نيز مدرنيسمسرمايه است؛ پست

يـم كـــه مـــا چگونـــه وجـــود اجتمـــاعي (اجتمـــاعي بـــودن) را تجربـــه مـــي        شـــده  كنــ
)Eflin,1990:449(،)Dear,1990:651(.   

» مدرنيتـه اوضعيت پس ـ«ديويد هاروي، تحت عنوان  اثر م.، منتشر شد،1989كتاب ديگري كه در سال 
مـدرن  كاملاً از ديگر تفاسير پسـت  وي. نقد اهميت دارد مدرن آنپست موضع قطعاً ضداست كه به دليل 

تـي از پسـت  يـك نق ـ ، فورديسـم ارزيابي انتقـادي پسـت   . او بامتمايز است ارائـه كـرد   مـدرن  د ماركسيس

                                                      
4 spatialization 
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)Minca,2009: 369(. عنوان ماترياليسـم   بندي مجدد اقتصادسياسي بهفرمولبر اساس  هاي وي،استدلال
مدرنيتـه را درون تحـولات زمـان و    پست و مدرنيسمپست كه شدهتنظيم جغرافيايي - صراحت تاريخي به

م. 1970دهه شده كه از  ايجاد داريمرحله آخر سرمايهكه توسط  دهدرار ميق فضا- يا به عبارتي زمان فضا
اي از توسط مجموعهمدرنيته عصر پستاين است كه هاروي استدلال . گرفته استي به خود شكل جديد

كه منادي تغيير از روابط توليد است چيزي  نتيجهو  شده مشخصداري رشد در سرمايه حال هاي دربحران
اـن  وي  نظر از است. فورديسمبه دوره معاصر پست، ديسمفور  فضـا - تغيير اقتصادي منجر به فشـردگي زم
- پسـت  ،درون ايـن سـردرگمي   از. ه استكه نقشه شناختي ما از نظم اجتماعي را مجدداً ترسيم كرد هشد

 Gregory et( است به وجود آمده مدرنيتهنسبت به اي از يك سرخوردگي عميق نتيجه عنوان بهمدرنيته 

el, 2009:569-570(. م. تحولات عميقي در 1972اقتصادي پس از - هاي سياسيدر كنش هاروي نظر از
اـن را    . اين تحولات عميق به ظهور شيوهبه وجود آمده است فرهنگ هاي نوين و غالبي كه مـا فضـا و زم

شاهدي الزاماً دال بر  ،فضا كه همزماني دگرگوني ابعاد زمان و حالي كنيم متكي بوده و هست. درتجربه مي
ميـان نضـج اشـكال     ياي ضـرور ارتباط عليّ يا ضروري ميان اين دو نيست، اما با فرض برقـراري رابطـه  

در » فضـا - فشردگي زمان«ه نويني از لتر انباشت سرمايه و مرحهاي منعطففرهنگي پسامدرن، ظهور شيوه
- ان در رابطه ميان اين دو مشاهده كرد. اما دگرگونيتوداري، نوعي زمينه قوي پيشيني را ميسازمان سرمايه

صـورت تغييراتـي در    داري مقايسه شود، بيشتر بـه انباشت سرمايه نشده زماني كه با قواعد بنيادي هاي ياد
نـعتي    هـاي ظهـور جامعـه نـوين پساسـرمايه     نشانهاينكه كند تا نمود جلوه مي باشـد  داري يـا حتـي پساص

)Harvey,2001:7(.  
. در ايـن ميـان،   كردشروع به تكثير از زمان انتشار اين دو كتاب  مدرن در رشته جغرافياپست تحقيقات

جغرافيا در  يسممدرنپست» پيشگامان« تحقيقاتنسل جديدي از جغرافيدانان شروع به تجديدنظر در مورد 
 بهدر اين زمينه،  .نمود هاي جديدديدگاه باتعامل شروع به جغرافيا رشته مدرن در پست تحقيقات؛ و كردند
رويكردهـاي  توان به تحولات مياين از جمله . قرار گرفت توجه مورد ييپساساختارگرا ديدگاه ويژه طور

 هـاي انديشـه از  هرمنوتيك (تـأثير پذيرفتـه   توجه بهها و متون جغرافيايي؛ شكنانه براي مطالعه نقشهشالوده
هاي شكل نيزچرخش پساساختارگرا  اشاره كرد. لوفورفوكو و  تحقيقاتتعامل عميق با و دريدا و بارت)؛ 

با مطالعات فرهنگي و نظريه  ، تعامليسممدرنگرفت. نقش مهم نقدهاي فمينيستي از پستبه خود ديگري 
  ).Minca,2009: 369-370( دناهميت دارزمينه  در اين پسااستعماري
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اـن   م.) استدلال مي1994» (تصورات جغرافيايي«گريگوري در كتاب درك  مثال عنوان به كند كـه از زم
 چيـزدان همهدوره روشنگري، علوم اجتماعي غربي، شامل جغرافيا، بر يك مفهوم دكارتي  ويژه بهرنسانس 

شدن كالاييته ايجاد شد، روند تاريخي درون خطوط مدرني اين ديدگاه كه .طرف صحه گذاشته استو بي
وي درون جغرافيا، اين امر در پيـروزي فضـاي انتزاعـي بـر      نظر و زندگي اجتماعي را تسهيل كرد. ازفضا 
را مشروع كرد كه  »گرايينسبيت«كه  مدرنيسم و پساساختارگراييمنعكس شد. ظهور پست هاي افرادتجربه

كنـد كـه هـر    استدلال مي اين ديدگاه، او مقابل دردفاع درآورد.  قابل غير صورت بهرا  »جا هيچاز «ديدگاه 
كننـده   يافته با علايق قدرت و منعكس ورتاً ناقص و از يك موضع خاص است؛ و پيوندموضع نظري ضر

- هاي معرفتديدگاه گرفتن قدرتار گذاشتن اين ديدگاه، موجب كاربرد آن در زندگي اجتماعي است. كن

 ايحاشيهبه مواضع و موضوعات  ويژه بهو دهند كه به متن اجتماعي اهميت مي شودشناختي متعددي مي
ايدئاليستي از تفكـر فضـايي و   گريگوري با اجتناب از يك تاريخ كاملاً كنند. توجه مي فمينيسم مانند، شده

داري جهاني در اواخر قـرن  سرمايه يفضا- اي از فشرده شدن زماناجتماعي، اين تغيير را به امواج گسترده
تـن «دارد كه در آن چندين راه وجود  وي نظر از. )Warf,2009:645( دهدبيستم پيوند مي بـه  » 5گرايـي م

تـن اسـت     بـه » فضـا «ها تلاش براي خـوانش  اكثر آناما، شود. جغرافياي انساني مربوط مي  عنـوان يـك م
)Gregory,1994:140(.  

 يرويكـرد  م.) است. وي در اين كتاب1996( »فضاي سوم« نمونه ديگر اثر ادوارد سوجا تحت عنوان
تـعماري و     شكافاو گرفت.  كار مدرن بهپست جغرافياهايكتاب  ازكاملاً متمايز  يـن نظريـه پسااس هـاي ب

اـي زنـدگي   فضامندي و بررسي »باز كردن« براي» فضاي سوم«استفاده از ايده مدرن را با جغرافياي پست ه
اـم از انديشـمندان  كنـار  در سوجا، است.  كرده يبررس تـعمار  اله يـن  هـومي بابـا؛    ماننـد  گراپسااس  ازهمچن

-Minca,2009: 369( اسـت  پذيرفتـه تأثير فمينيسم فضايي گليان رز فوكو و لوفور و چون انديشمنداني 

  تداوم داشته است. مدرن در جغرافيا، پسته نظري توسعه هاي اخير،در سال .)370
  تجزيه و تحليل وهاي تحقيق  يافته
ژئوپليتيـك  «ستي توافق عمومي در مورد چيمدرن، هنوز رغم استفاده از اصطلاح ژئوپليتيك پستعلي
بر تحقيقات انجام شده تحـت عنـوان   ، مروري حال اين با. )Luke,2006:219(وجود ندارد » مدرنپست

درن است. اول، مزبان بيانگر دو خط سير كلي در ژئوپليتيك پستمدرن در دنياي انگليسيژئوپليتيك پست

                                                      
5 textualism 
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 به مدرنپستدر اين معنا ژئوپليتيك فلسفي، كه - زباني- فرهنگيمدرن در يك زمينه درك ژئوپليتيك پست
مدرن به معناي تبعات ناشي شود. دوم، ژئوپليتيك پستها در نظر گرفته ميترديد نسبت به فراروايت عنوان

داري. در ادامه به اين دو مورد پرداخته رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن و فاز جديد توسعه سرمايه زيرسؤالاز 
  شود: مي

  هاترديد نسبت به فراروايت: مدرنژئوپليتيك پست.1
اـل آن  مدرنيستها تعريف شده است. پستمدرنيسم به عنوان ترديد نسبت به فراروايتپست ها به دنب

هاي مربوط بـه واقعيـت،   ديدگاه ها،آنشان آگاه سازند. هاي ذهنيهستند تا پژوهشگران را نسبت به زندان
تواند وجود داشته باشد را دنياي بشري وجود دارد يا ميدر ده يابنحقيقت، و اين عقيده كه شناخت توسعه

. اتـوا  )Pishgahifrd,& Kiani,2011:14-15(پذيرند كشند و ديدگاه حقيقت عيني را نميبه چالش مي
تـدلال   هاي مدرن به انديشهم. براي تبيين چيستي ژئوپليتيك پست1997در سال  ليوتار استناد كـرد. وي اس

از اين نظـر،  گيرد. مي در نظرعنوان يك دوره تاريخي و شرايطي از دانش  مدرنيته را بهستليوتار پكه كرد 
يـن ليوتـار شـرايط    اسـت ها عنوان شرايطي از دانش، ناباوري نسبت به فراروايت به يسممدرنپست . همچن
داري ايهم.، تحول به سـمت سـرم  1950مدرن را به بازسازي دانش در جوامع كامپيوتري شده از دهه پست

تغييرات تكنولوژيكي،  كند. به اعتقاد وي نتيجههاي چندمليتي مرتبط ميو افزايش قدرت شركت اطلاعاتي
- وسيله كاربرد داده و اكنون به دست شدن، اين است كه دانش علمي اعتبارش را ازشدن و جهانياطلاعاتي

مدرن در فهم چيستي ژئوپليتيك اني پستدوي اين مع نظر اتوا هر و نه حقيقت. از شودپذيري مشروع مي
  . )Ó Tuathail,1997:42-43(مدرن مفيد هستند پست

پردازان علوم انساني تنهـا از  كه چگونه همه انديشمندان و نظريهريخ علم نشان داده ليوتار، با بررسي تا
ي كردند. ژاك دريدا نيز سازها، واقعيتبا انكار و ناديده انگاشتن بخشي از پديده و دريچه علم پوزيتيويسم

- ساز، پديدهعلوم انساني را يك فراروايت ناميده كه به مثابه گفتماني واقعيت هاي كلان دريك از نظريه هر

اند. دريدا معتقد است كه پژوهشگر علوم انساني بايد با بررسي ها معنا يافتههاي اجتماعي در چارچوب آن
سازي عصـر مدرنيتـه   هاي مختلف نظري را كشف و به واقعيتهاي حاكم بر عرصهتاريخ علم، فراروايت

هاي علمي در واقع نوعي بازي زباني هستند كه در يـك دوره زمـاني از طـرف    پي ببرد. به نظر وي، نظريه
اند. با گذر زمان و عوض شدن گفتمان يا فراروايت، پردازان در پرتو يك گفتمان خاص شكل گرفتهنظريه
د. گيـر هايي در پرتو يك فراروايت يا گفتمان جديد شـكل مـي  باخته و از نو نظريههاي پيشين رنگ نظريه
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كه ماهيت تي نيستند، بلذا ،شوندگونه كه در علوم پوزيتيويستي انگاشته ميماعي آنهاي اجتپديده سانبدين
تـند كـه   همه فروايتهاي كلاسيك ژئوپليتيك ، نظريهنسبي دارند. بنابراين خاصـي از   تنهـا بيـان   هـايي هس

  .اندهاي جغرافيايي هستند كه در دوره زماني خاص شكل گرفتهواقعيت

اـن مدرنيتـه و تحـت    كردخود بيان  هارتلند ندر، در نظريهيكبر اين اساس، آنچه م ، در چارچوب گفتم
هـاي  انديشـه  .)Afzali & Amiri,2011:47-48(سازي شده است يك فراروايت علمي خاص واقعيت

 هايديدگاهاو . )Agnew,2002:14& 67-70(الهام گرفته بود  سازيامپراتوري ازمستقيم  طور به مكيندر
اـل از دسـت دادن      خود را در يك دوره وخيم در اقتصاد جهاني توسعه داد، يعني زماني كـه بريتانيـا در ح
ليست لحاظ سياسي، امپريا به وي .)Taylor & Flint,2000:53-54( رهبري سياسي و اقتصادي خود بود

تـر بريتانيـا در    ليبرال و از مخالفان سرسخت تجارت آزاد و موافق اصلاحات گمركي در راستاي اتحاد بيش
 خوبي آگاه بود به ژئوپليتيكاز كارايي  مكيندرمقابل رشد سريع اقتصادي و سياسي آلمان در قاره اروپا بود. 

راهنمايي براي كشورداري كه در خدمت يـك  عنوان  متعهد به يك جغرافياي مفيد بود، يعني جغرافيا به و 
اـي انديشـه هدف سياسي يعني حفظ حكومت است. ويژگي اساسي  مـورد آينـده    مكينـدر نگرانـي در   ه

بـود  آن و تـلاش بـراي احيـاء     )م. افـول كـرده بـود   1890اي از دهه طور فزاينده كه به(امپراتوري بريتانيا 
)Agnew,2002:66-70ك مدل جهاني را با اشاره به برخي حقايق طبيعي دربـاره  ). بنابراين نياز بود كه ي

يـا بـراي امپراتـوري      دادن تهديد آلمان ها براي نشانها و اقيانوستوزيع قاره يا روسيه در هارتلند يـا اوراس
  . )Ibid:15(آورد  وجود به ،زيادي در اطراف حاشيه آن پراكنده بودحد پذير بريتانيا كه تاآسيب

كه مخالف استقلال نروژ در دهـه  بود كار سوئد بخشي از گفتمان سياسي محافظه نيز نژئوپليتيك شلي
مثابه يك  هاوس هوفر كه سرهنگ ارتش بود، ژئوپليتيك تنها بخشي از مطالعه دولت به. براي بودم. 1890

اـن  گفتماني جامع در راستاي بخشيدن ويژگي فضايي بـه شـوق آل   ،هستي ارگانيك نبود، بلكه اين مفهوم م
هـايي بـود كـه    همچنين شكستن محـدوديت  الملل وشدن به يك قدرت برتر در سياست بين براي تبديل

نظر او وظيفه ژئوپليتيك بخشيدن هويت فضـايي بـه    عهدنامه صلح ورساي به آلمان تحميل نموده بود. از
ردند آلمان بر اساس كگرا بود كه احساس مياي كوچك از مردان نظاميهوس و اشتياق امپرياليستي جامعه

كوشيد حمايت عمومي لازم شده است. او با تلاش براي ترويج و تبليغ ژئوپليتيك مي صلح ورساي ساخته
هدف اسپايكمن از نظريه ريملند نيز تدوين سياست  طلبانه كشور آلمان جلب كند.مشي توسعهرا براي خط

- متحـده دنبال خيزش ايالات كه وي به چرا ،راسيا بوددر دنياي قديم يا او امريكامتحدهايالاتگرانه مداخله



 شماره سوم                           هاي جغرافياي سياسي           مجلةّ پژوهش                                       108

اـن سياسـي و     امريكا براي كسب قدرت بود. حتي نوشته اـفع و گفتم هاي بومن، جانبدار و در خـدمت من
   .)Afzali & Amiri,2011:141-152(متحده امريكا بود اقتصادي حكومت ايالات

تـند. لـذا    ها همه نماد و در خ ـاين فراروايتها مدرناز ديد پست  ايـن  بايـد شـالوده  دمت قـدرت هس
به واقعيت نظـري تبـديل   ژئوپليتيك هاي كلاسيك ها را شكست و نشان داد آنچه در پرتو نظريهفراروايت

در اين ديدگاه، ژئوپليتيك از طريـق   .)Ibid:48( است و نياز به بازنگري جدي دارد بنيانشده، از اساس بي
كنـد  ها و مردم، مفاهيمي را به جهان تحميـل مـي  پذيري مكانآسيب سازي درباره خطرات وايجاد يكسان

اي توليد و متمايز شده است كه اعمال قدرت و سلطه (تحت هدايت معرفت عيني). فضاي جهاني به شيوه
دهد. بر ايـن اسـاس، مبحـث كليـدي     از طريق غرب را نسبت به ساير كشورها مشروع و قانوني جلوه مي

هاي مطرح شده در تصورات ژئوپليتيـك حـاكم و اثـرات    پژوهش در مورد فرضيهمدرن ژئوپليتيك پست
شـكني ايـن   ها بـا شـالوده  مدرنيستپست .هاستعيني اين تصورات در سطح جهاني و شالوده شكني آن

تـند.  ژئوپليتيـك  پردازان ها در پي آشكار ساختن بازي زباني نظريهها و گفتمانفراروايت از ايـن منظـر،   هس
؛ مده، ذاتي، پايدار، و عينـي نيسـت  هاي پوزيتيويست و كلاسيك آكه در نظريه طور آنژئوپليتيكي  واقعيت

تـجو كـرد    هـا و سـاخت  هاي فكري و يا فراروايتدر پس گفتمان راواقعيت بلكه بايد   هـاي قـدرت جس
)Pishgahifrd,& Kiani,2011:14-24(.  

گرايي، مبناگرايي ها، به معناي نفي ذاته فروايتمدرن به عنوان ترديد نسبت بدر كل، ژئوپليتيك پست 
 & Afzali(است  در ژئوپليتيك ها يا به گفته ديگر، نفي اصالت واقعيتگرايي در شناخت پديدهو قطعيت

Amiri,2011:48( .   هـاي  حـث م. ب1970همان گونه كه در بخش مباني نظري تحقيق بيان شـد، در دهـه
- فرانسوي جذب شد و در مقطعي تمايز بين پستپساساختارگرايي  طور تدريجي به درونبه  مدرنپست

را مشروع و » گرايينسبيت« مدرنيسم و پساساختارگراييمدرنيسم و پساساختارگرايي غيرممكن شد. پست
بـيت    صورت غير قابل بهرا  »از هيچ جا«ديدگاه  يـن نس بـت  گرايـي، ترديـد   دفاع درآوردنـد. همچن بـه  نس

هاي فكري پسااستعمارگرايي و فمينيسم نيز جا، در برخي نحلهال بردن ديدگاه از هيچها و زيرسؤفراروايت
هماننـد   به عبارت ديگـر،  در مباحث مربوط به ژئوپليتيك نيز همين روند وجود داشته است.توسعه يافت. 

، بـا  هات، به عنوان ترديد نسبت به فراروايمدرنژئوپليتيك پستدر نظر گرفتن مدرنيسم، خود فلسفه پست
پسااستعمارگرايي و فمينيسم تداخل يافته و تركيب شده و بـه درون   و سپس هاي پساساختارگرايي،ديدگاه

ترديد نسبت بـه  دهد كه، مباحث مربوط به زبان نشان ميمروري بر متون انگليسي ها جذب شده است.آن
بـي  و ديدگاه از هيچ ها،فراروايت تـر در  گرايـي در ژئوپليتيـك   تجا در ژئوپليتيك و نيز توجه بـه نس را بيش
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و شوند، شاهد هستيم با عنوان ژئوپليتيك پساساختارگرا، پسااستعمارگرا و فمينيستي انجام ميتحقيقاتي كه 
- پسـت  كمتر خود را ژئوپليتيسين ؛كنندامروزه انديشمنداني كه از اين رويكرد در مطالعات خود استفاده مي

چند  كنند. براي مثال، هرو پسااستعماري استفاده مي ي چون پساساختارگراهايدانند؛ و از برچسبمدرن مي
به عنوان  را مدرنژئوپليتيك پست، در ابتدا - مدرن در ژئوپليتيك بودهاي پستكه خود آغازگر بحث -  اتوا

مـدرن را بـه   ؛ اما در تحقيقات بعدي خود، ژئوپليتيـك پسـت  در نظر گرفتها ترديد نسبت به فرواروايت
شود، و مباحث مربـوط  پندار ژئوپليتيكي مدرن با چالش مواجه ميدر آن كه در نظر گرفت نوان شرايطي ع

تـفاده      تحت عنوانها را در تحقيقاتش به ترديد نسبت به فراروايت ديـدگاه   ازژئوپليتيـك انتقـادي و بـا اس
    توسعه داد. ييپساساختارگرا

 پندار ژئوپليتيكي مدرنزير سؤال رفتن  تبعات مدرن:پستژئوپليتيك .2

اـن    .م1990در اواخر دهه  جغرافيدانان سياسي به اين اجماع رسيدند كه شرايط ژئوپليتيكي مـدرن جه
توجه قرار گرفت  مدرن موردانتقال از ژئوپليتيك مدرن به ژئوپليتيك پست علت همين به؛ تغيير كرده است

)Flint,2001:1( .تـن پنـدار ژئـوپليتيكي     سـؤال  يرزتبعات ان مدرن، به عنوبراي درك ژئوپليتيك پست رف
 را درك كرد. پندار ژئوپليتيكي مدرن، پنداري است كه كره» 6پندار ژئوپليتيكي مدرن«خود  مدرن، ابتدا بايد

- يك ايدئال سياسي در نظر ميعنوان  بيند و حكومت سرزميني را بهيك واحد منفرد ميعنوان زمين را به 

و به  ز پندار ژئوپليتيكي مدرن نام بردم. ا1998در سال  براي اولين بار اگنيو. )Kofman,1999:381(گيرد 
كه توأم  نسبت به جهان استديدگاهي  مدرن براي اوژئوپليتيكي پندار  ؛ري انتقادي اين پندار پرداختبازنگ

سيستمي  ار،اين پند). Agnew,2003:135(آمده است وجود داري در اروپا به با ظهور حكومت و سرمايه
 يـك كـل اسـت و بـه    عنوان با جهان به  هاها و در برخورد آناز به تصوير درآوردن جهان، توسط اروپايي

يافته به وجود آمد. اصـرار   يك سيستم انديشه و عمل، نه در يك خلأ مادي، بلكه در اروپاي توسعهعنوان 
با توجه به  ، طي زمان واست و تحقق آن» پاييمدرنيته ارو« يار گرفتن بقيه جهان، مشخصه مهمبراي در اخت

اين پندار ژئوپليتيكي كـه  سازمان اقتصادي و به عبارتي متن مادي تغيير كرده است.  تكنولوژي غالب، شيوه
هاي جهاني را از آن زمـان سـاخته و مشـروط كـرده اسـت.      ، سياستر قرن شانزدهم در اروپا آغاز شدهد

بنـابراين پنـدار    ،اندشده از اروپا تطبيق يافته هاي اقتباسها و شيوهدرك نخبگان سياسي در سراسر جهان با
  چهار مشخصه كليدي دارد:  » پندار ژئوپليتيكي مدرن«اگنيو  از نظر است. »اروپامحور«ژئوپليتيكي مدرن 
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تجسم جهاني است كه بدون آن سياست جهاني ممكن نيسـت.   ،متمايزترين مشخصهويژگي اوليه، يا 
 بـراي  ،در شرايط تكنولـوژيكي و اقتصـادي متغيـر   و طور مداوم به » كل«يك عنوان رباره جهان به تفكر د

اـن بـه    ها بازتوليد شده است. مراتبي از مكانتقسيم جهان به سلسله از طريـق  يـك كـل   عنـوان  ديـدن جه
اـن  شدن ا هاي ژئوپليتيكي رسمي و قطبيكارتوگرافي مدرن اوليه، اقتصاد استعماري، مدل يدئولوژيكي جه

دربـاره  را همچنين فلسفه دكارتي، ديدگاهي از عينيت . )Ibid:6-10(ممكن شده است  و ... سرد جنگ در
- آن به سلسله ك كل واحد همگن، منجر به تقسيميعنوان  طرفانه جهان بهجهان ارائه كرد كه اين ديدن بي

  شد.توسط اروپاييان ها مراتبي از مكان
متمـايز  هاي فضا بلوكبه اين معنا كه به فضاست. » زمان«ار ژئوپليتيكي مدرن، تبديل دومين ويژگي پند

» مـدرن «شوند. اين شيوه فضايي از بازنمـايي  هاي زماني نسبي برچسب زده ميهاي دورهشده و با ويژگي
يافتـه و  توسـعه اند. مانند كند كه از زمان رنسانس بخشي از ژئوپليتيك بودهجغرافياهاي دوتايي را توليد مي

هر نظم ژئوپليتيكي مدرني معناي خاص خـود را از ارزش ايـن    .مانده، سنتي و مدرن، غرب و شرقعقب
سه جهان و نظريه نوسازي در دوره جنگ سـرد صـرفاً    كره زمين به بنديدهد. تقسيمشرايط به دست مي

  .)Ó Tuathail,1998:21(اند آخرين تظاهرات اين ويژگي ديرينه پندار ژئوپليتيكي مدرن بوده
بازنمـايي آن از فضـاي جهـان اسـت. ايـن      » محوريحكومت«مشخصه سوم پندار ژئوپليتيكي مدرن، 

اـربردي توسـعه  قرن طيمحور به سياست جهاني رويكرد حكومت  ها، در استدلال ژئوپليتيكي رسمي و ك
 وي،. طبـق نظـر   ه اسـت ناميـد » دام سـرزميني «يك محوري را اين حكومت؛ اگنيو )Ibid:21(يافته است 
ها در قلمرو خود از ريزي شده است: اول اينكه حكومتمحوري توسط سه فرض جغرافيايي پيحكومت

ديگر حكومـت   عبارت . بهبازنمايي شده است» حاكميت«قدرت انحصاري برخوردارند كه توسط مفهوم 
امور  ؛ دوم،سياسي متفاوت است هاي سازماناز ديگر شيوهحاكميت كامل بر قلمرو خود، ادعاي  ، بامدرن

 ،مرزهـاي حكومـت   ،؛ و سومشونددر نظر گرفته مي ، قلمروهاي ضرورتاً جدا از هم»خارجي«و » داخلي«
و جامعـه  جغرافيايي جامعه مـدرن اسـت   » ظرف« حكومت سرزميني،كند و مرزهاي جامعه را تعريف مي

 شوند. اگنيـو به يك دام سرزميني مياست. به نظر وي اين سه فرض منجر شده » محاط«حكومت  توسط
اـيي  حال مجموعه عين دراما شكننده هستند، ضيات به لحاظ تاريخي چند اين فر هر كند كهاستدلال مي ه

قطعـه شـدگي ژئـوپليتيكي و    قطعـه «اند كه به سياست جهاني ويژگي ها را تعريف كردهاز مرزها و هويت
وجـود   ايـن  هستند، بـا  شده اغلب متزلزل ا از فضاي حكومتيپندارهكه اين  حالي دهند. درمي »قلمرويي
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تقويت هاي اجتماعي روزمره المللي و شيوههاي بيناي از نهادهاي حكومتي، سازمانها توسط مجموعهآن
  .)Agnew,2005:40-41( ،)Agnew,1994:53( اندشده

پيگيـري منـافع و امنيـت يـك     جزء چهارم پندار ژئوپليتيكي مدرن، وفاداري به اين انديشه اسـت كـه   
 اگـر . )Agnew,2003:12(حكومت ضروري است. جهان مدرن شامل رقابتي مداوم براي برتري اسـت  

يـن حكـومتي از  طور اسمي برابر هستند، اما حكومت چه نهادهاي حاكم به نظـر   ها در يك سيستم مدرن ب
متفاوت ياسي و قدرت بالقوه كاملاً ي سجغرافيايي، وسعت سرزميني، منابع طبيعي، سازمان اجتماعي، رهبر

تـفاده از  هاي محلي، منطقه، در مقياسهاي غالبتوسط حكومت هستند. پيگيري برتري اي و جهاني، با اس
هـايي را ايجـاد   ، گفتمـان هاي مدرني مانند جغرافيـا رشته» علمي«سياست قدرت و زبان » گرايواقع«زبان 
   . )Ó Tuathail,1998:22( اندگري حكومتي بودهكه به دنبال تبيين و توجيه نظامي كرده،

يـم  ها پندار ژئوپليتيكي مدرن، مانند پيكربندي فضاي جهاني آن، هرگز براي همه زمان بـود.  نشـده  تنظ
هـا و روابـط   كند كه در آن پندار ژئوپليتيكي مدرن مشخصـه ارائه مي» عصر ژئوپليتيك«اگنيو روايتي از سه 

شده و ژئوپليتيك  اند از ژئوپليتيك تمدني، ژئوپليتيك طبيعيين سه عصر عبارتمتمايزي براي عمل دارد. ا
شـده   هاي جهاني مدرن سازگار، و از آن اقتبـاس پندار ژئوپليتيكي مدرن با سه عصر سياستايدئولوژيك. 

يـن  تقابـل  حس را دارد. اولي بر اساس خود عناصر خاصاز پندار ژئوپليتيكي مدرن  اياست. هر نسخه  ب
هاي فرد براي قلمرو و امپراتوري حكومتبر ادعاهاي منحصربه ويژه به ديگر فضاها بود. دومي اروپاييان و

هـاي رقيـب از   هايشان نژادي بود. سومي متكي بر مـدل شان اقتصادي و هويترقيبي تمركز كرد كه منافع
  ). Agnew,2003:213( امريكا و اتحادجماهيرشوروي بودمتحدهايالات توسط شده مدرنيته پيشنهاد

يـف شـود. پنـدار       تواند بهبنابراين ژئوپليتيك مي عنوان شيوه خاصي از بازنمايي فضـاي جهـاني توص
ژئوپليتيكي مدرن ميراثي از تحميل اشكال قلمرويي اروپايي به سراسر جهان از قرن شانزدهم است كـه بـه   

كند كه به خـاطر آگـاهي   استدلال مي نيواگ). Ó Tuathail,1998:22-23(دنبال نظم دادن به فضاها است 
» مـدرن عصـر پسـت  «توان گفت كه جهان در محور اين شيوه تفكر، اكنون مييافته از ماهيت اروپا افزايش
يـن قـدرت  كند كه اگنيو تأكيد مي با اين حال، ).Agnew,2003:213(است  هـاي  هرچند تعادل قدرت ب

الملل تغيير كرده، اما پندار ژئوپليتيكي مدرن هنـوز هـم   د بينماهيت اقتصا دليل ها، بهجهاني عمده طي قرن
تبعات ناشـي  در ادامه به مهمترين ). Ó Tuathail,1998:17(هاي جهاني رايج است براي سلوك سياست
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- پرداخته مي هاي ژئوپليتيكيها در تحليلو چگونگي بررسي آنپندار ژئوپليتيكي مدرن، از زير سؤال رفتن 

  شود.

 7گاهيواقلمروآ 

كه فرايند كاهش حاكميت  واقلمروآگاهيويژگي بارز شرايط ژئوپليتيكي جديد است. » واقلمروآگاهي«
كالاها، اطلاعات و مـردم در سراسـر    براي مديريت جريان خاص و كاهش توانايي ييحكومت در قلمرو

در كند كه تدلال مياتوا اس. )Flint,2001:1( شده استمرزها است؛ دركي جديد از ژئوپليتيك را موجب 
پنـدار ژئـوپليتيكي   . در اين شرايط شودمي وسيله سرعت پشت سر گذاشته مدرنيته فضا بهپستوضعيت 

بينـد،  شده مـي  هاي تثبيتهاي فضايي، حضور قلمرويي و هويتشده از بلوك مدرن كه جهان را تشكيل
 جهاني و محلـي  يهامقياس ،فضا- مانسازي زهاي فشردهكافي نيست. تكنولوژيبراي تحليل وقايع ديگر 

محـور  حكومـت تضعيف مفروضـات   حال در فرايندايـن  و  ؛)Ó Tuathail,1998:17-24( را ادغام كرده
رخي شده ب ژئوپليتيك را متحول كرده و حتي موجب 8عدمندي و قلمرومنديبو ؛ ژئوپليتيك متعارف است

  . )Ó Tuathail,1999:119(سخن بگويند » پايان ژئوپليتيك«از 

سياسي  هاي فرهنگي و اقتصادتغيير رويه مدرن درهاي وضعيت ژئوپليتيكي پستبر اين اساس، ريشه
يـوه  خـورده بـه    گره«م.) آن را 1989م.، قرار دارد؛ كه هاروي (1972از حدود سال  اـي غالـب   ظهـور ش ه

م. بـراي  1970وايـل دهـه   داند. ارجاع هاروي بـه ا مي» كنيمجديدي كه در آن ما زمان و فضا را تجربه مي
اـلا بـردن قيمـت نفـت     و ژئوپليتيكي كليدي معيني مان 9مدرنيته با وقايع ژئوماليشروع وضعيت پست ند ب

داري از فورديسـم بـه   ، و يـك تغييـر در سـازمان سـرمايه    سيستم برتون وودز گذاشتن كنار توسط اوپك،
مدرن به بهترين حالت از اواخر يتيكي پستوضعيت ژئوپل ،حال اين . بامرتبط است »پذيرانباشت انعطاف«

يـوه        م.، محقق شـد؛ چـرا  1990و اوايل دهه  1980دهه  تـرده در ش اي كـه در ايـن زمـان سـه فراينـد گس
 ـا .فرد براي ساخت محيط ژئوپليتيكي جديد و متمايز گرد هم آمدندمنحصربه اـني ، ين فراينـد ول شـدن  جه

هاي ارتباطاتي و ژياري پيشرفته بود. دوم، فرايند انتشار تكنولودها و بازارها در جهان سرمايهفزاينده شركت
فضا كه از نظر تاريخي مرتبط با مدرنيته بود را تشديد كـرد. و سـوم،   - سازي زمانكه فشرده، بود اطلاعاتي

                                                      
7 deterritorialization 
8 Dimensionality & territoriality 
9 geofinancial 
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شرقي و سپس سقوط اتحادجماهيرشوروري بود كه فضاي هاي ديكتاتوري در اروپاي فروپاشي حكومت
  .)Ó Tuathail,2000:167-168(م. ايجاد كرد 1990مدرن در دهه ي ظهور وضعيت پستاي را براتازه

هـا را  حكومـت  حاكميـت تكنولوژيكي در پايان جنگ سـرد،   شدن و تحولاتشدن، اطلاعاتيجهاني
، مواجـه بـا خطـرات و    »جامعه جهـاني «ها را محو و يك حكومت» بيرون«و » درون«و مرزهاي  ،فرسوده

اـي  گـري ها و افراطيكرده كه نه از حكومتي واحد، بلكه از موفقيتتهديدات توليد  پيشـرفته  » مدرنيتـه «ه
يـي و  مـدت طـولاني تحـت سـلطه يـك تصـور قلمرو       گيرد. گفتمان ژئـوپليتيكي كـه بـه   سرچشمه مي

از فضـا، امنيـت و    محـور غيرحكومتپذيرتر و تر، انعطافهاي سيالبراي پذيرفتن شرحايدئولوژيكي بود، 
مـدرن، شـرايطي اسـت كـه در آن پنـدار      است. وضعيت ژئـوپليتيكي پسـت  رو تهديدات، تغيير كرده قلم

هاي فضايي فراسوي پندار ژئـوپليتيكي مـدرن بـا    اشاره به منطق» پست«ژئوپليتيكي مدرن در بحران است. 
حال، اين  ينا دارد. با» هاآن«و » ما«مرزهاي محكم آن و تمايز آسان بين داخلي و خارجي، شرق و غرب، 
شده اسـت. وضـعيت ژئـوپليتيكي     واقعيت بدين معنا نيست كه پندار ژئوپليتيكي مدرن پشت سر گذاشته

تـفاده  مدرن استدلال فضايي مرتبط با پندار ژئوپليتيكي مدرن را زير سؤال ميپست اـك  از برد، اما اس آن را پ
مدرن و پندار ژئوپليتيكي وپليتيكي پستكند. به عبارت ديگر، هيچ ناسازگاري ضروري بين وضعيت ژئنمي

 مثال برايروش مدرنيست هستند.  هاي ژئوپليتيكي معاصر هنوز هم درواقع گفتمان در .مدرن وجود ندارد
هـاي  بيشتر درباره مدرنيته پيشرفته (حكومـت ظهور،  حال در گفتمان دولت كلينتون در مورد تهديدات در

  ).Ibid:168-177( اي) بودندشكنان هستهسركش و قانون
توانـد ژئوپليتيـك را از درون   شدن، مـي محلي- جهان«كه  ه بودبيان كرد م.1994در سال تيموتي لوك 

هـاي قـدرت   ها مقدم بر جريـان قدرت جريان«اعلام كرد كه نيز م.) 1996مانوئل كاستلز ( ».كند 10متلاشي
نقاط ضعف اين  اتوا با در نظر گرفتن. دادبرونو لاتور نيز ديدگاه خاص خود در مورد شبكه را ارائه ». است
تـه » پندار ژئوپليتيكي مـدرن «واره نظري جان اگنيو در مورد ويژه بر اساس طرح بهها، و بينش هـاي  و نوش

نـج   1اتوا جدولي را (جدول . ه استدمدرن ارائه دابراي ژئوپليتيك پستيك مدل  ،تيموتي لوك ) حـول پ
. ه اسـت دهي كـرد محور سازمانعنوان عملي حكومت ئوپليتيك، بهژ به چالش كشيدنسؤال كليدي براي 
چگونـه فضـاي   . 2شده است؟  چگونه فضاي جهاني تصور شده و بازنمايي. 1اند از: اين سؤالات عبارت

بنـدي  قدرت جهاني مفهـوم چگونه . 3شده است؟  ها يا مناطقي از هويت و تفاوت تقسيمجهاني به بلوك

                                                      
10 implode 
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انـد؟  بندي شدههايي براي پاسخ مفهوماند و استراتژييدات جهاني فضايي شدهچگونه تهد. 4شده است؟ 
  ).Ó Tuathail,1998:24-28(هستند؟ جديد به ژئوپليتيك  دادن شكلچگونه بازيگران عمده در حال . 5

  

  مدرن¬پست ژئوپليتيك برابر در مدرن ژئوپليتيك - 1 جدول
  مدرنژئوپليتيك پست ژئوپليتيك مدرن

  GISمتريكي: تجسم تله توگرافيك: نقشهتجسم كار
  2منظرگرا- سازي پساشبيه 1تئاتر منظرگرا

  محلي شدنهاي جهاني، جهانوب الملليدرون/بيرون، داخلي/بين
  جهاد/ دنياي غرب شرق/ غرب

  3متريكيقدرت تله قدرت سرزميني
  افزاريصعود نرم افزاريصعود سخت

  لمروآگاهيناشي از واقخطرات دشمنان قلمرويي
  4هاي سايبورگيمجموعه انسان ژئوپليتيكي

  پذيرپاسخ سريع و انعطاف شده و مستحكموضع ثابت
  هاها/سايبورگشبكه ها/رهبرانحكومت

)Ó Tuathail,1998:28(  
  

هاي جهاني معاصر متريك در سياستهاي تلهتوجه به اهميت در حال رشد تجسم ، در موردسؤال اول
 مـدرن بـه  متري پسـت هاي تلهبه تجسم يمدرن از فضاي جهان كهاي كارتوگرافيبازنمايي از انتقالاست. 
هاي تر درباره اين است كه چگونه سياستخيلي گسترده 5، علامتي از يك تحول تكنوفرهنگيGISوسيله 

عمل حال  ساعته در سطح جهاني در 24آلات خبري جديد كه اند. با ماشينجهاني تصور و بازنمايي شده
شده است. سياست جهاني كه در نيمـه اول قـرن    تبديل 6هستند، سياست جهاني به يك نمايش اطلاعاتي

                                                      
1 Perspectivist theatre  
2 Post-perspectivist simulation  

متري فرآيند گيري است. تلهاز راه دور و متري به معني اندازه	ريشه يوناني دارد. تله به معني »Telemetry«واژه  3
شده و دسترس انجامه و يا غيرقابلها در نقاط دورافتادگيرياي است كه توسط آن اندازهارتباطات خودكار و پيشرفته

 گردد.يا واحد كنترل ارسال مي 	ها جهت پردازش و نظارت به مركزاطلاعات و داده

  .)Hables Gray,2002:20(ماحصل تلفيق انسان و ماشين است  Cyborg)(سايبورگ  4
5 technocultural 
6 information spectacle 
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گيرد و مي بر چيز را در ها بود؛ اكنون جهاني از اطلاعات است كه همهاي براي ژئوپليتيسينبيستم نمايشنامه
  ).  Ibid:28-29(كننده برآيد  ي گيجتواند از عهده اين صحنه جهانگرايي سياسي ديگر نمياستعاره واقع

يـن درون و بيـرون،    استها ملت- فروپاشي جهان گسسته دولتدر مورد سؤال دوم  . مرز مشـخص ب
قديمي  تصوراتجاي  المللي از بين رفته است. در جهاني از جريانات جهاني، سياست بايد بهداخلي و بين

مـرج تكيـه كنـد.    وهـرج  جريان، عـدم اطمينـان و   ردوراتي در مواز نظم، ثبات و سيستماتيك بودن بر تص
- مدرن/عقبمانند سؤالات مربوط به سياست خارجي امروزه ديگر وابسته به مفاهيم دوتايي سنتي از فضا 

اـن غـرب اسـت       1هاي پسافضاييشرق/غرب نيست. بلكه در مورد دوتاييو مانده،  اـد عليـه جه مانند جه
)Ibid:29-30.(  

اـن برخـي تحليـل     قرار مي »متريتله«ا در مقابل ر »قلمرويي«سؤال سوم،  هـاي  دهد كـه پـژواك گفتم
اـبي قـدرت در عصـر معاصـر، اهميـت تك        كنوني استراتژيك اـني اسـت. در ارزي نولـوژي،  از قدرت جه

ي سنتي هاجغرافيا، جمعيت و منابع/مواد خام، يعني نگرانياهميت پذيري افزايش، و تحصيلات و انعطاف
كشوري كه به بهترين شـكل انقـلاب اطلاعـاتي را هـدايت كنـد      در اين راستا، اند. افتهي كاهش ژئوپليتيك

- (سياسـت » 2اينفوپليتيـك «تبـديل بـه   » ژئوپليتيك« ، در اين شرايطنظر اتوا قدرتمندتر از ديگران است. از

  .شوداطلاعات) مي
- تأكيد بر انعطافو ، به اين تهديدات بندي پاسختهديدات و مفهوم شدن فضاييسؤال چهارم در مورد 

سـادگي   . بعد از جنگ سرد، تهديدات امنيتي ديگر بهاستپذيري و سرعت در دكترين استراتژيك معاصر 
 بكاري سايبري،مانند تروريسم بدون حكومت، خرا گيرند؛ بلكه از خطراتياز دشمنان قلمرويي نشأت نمي

اـي انسـاني، تخريـب    هاي عفوني، بحرانفساد جهاني، بيماري يـط ه تـرش سـلاح   مح هـاي  زيسـت و گس
ابودي دشمني بود كننده جنگ سرد ترس ن اگر دغدغه تعريف ).Ibid:30-31(گيرند كشتارجمعي منشأ مي

شدن ترس از تغيير سريع دشمني است كه ديده، يا كننده جهانيشناختند، نگراني تعريف كه همه آن را مي
جنـگ  در دوره مهار و وضع ثابت استراتژي راتژي استدر مقابل ). Luke, 2006: 228(شود احساس نمي

نيـاز   ناشـي از واقلمروآگـاهي  هاي مداوم قلمرويي و تكثير تهديـدهاي  سرد، چيزي كه در پاسخ به نگراني
  . پذيري استتني بر سرعت و انعطافاست، يك دكترين ژئواستراتژيك مب

                                                      
1 postspatial 
2 info-politics 
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هاي انسـاني و  ه عملكرد جمعيتحضور گسترد؛ يعني هاها و سايبروگبا مجموعه سؤال پنجم مرتبط
بـكه . ژئوپليتيك معاصر آشكارا به مجموعهاستغيرانساني در سياست جهاني  اـي آن هاي نظامي و ش هـا  ه

بـه افـراد     - هاي نظامي و بسياري ديگر از شبهدهد. شبكهزندگي و معاش مي موضـوعات ژئـوپليتيكي و ش
به اعتقاد هاي ناوبر، و ... ژئوپليتيك خاص خود را دارند. ، هواپيما1هااند. اتوسايبورگژئوپليتيكي ظهور يافته

ــوا،  ــك ات ــارگزار در ژئوپليتي ــون ك بـكه ،اكن يـن  شـ ــه ژئوپليتيسـ ــت و ن ــايبورگي اس ــاي س ــا ه  Ó(ه

Tuathail,1998:32-33.(  
  اقتصادي بحران حكمراني

قدرتمند  هايهايي فراتر از قدرت حتي حكومتامروزه ساختارهاي اقتصادي و قدرت مالي در مقياس
هاي ملي مدرن منجر به فرايندي شده است كه در آن سياستشوند؛ و وضعيت ژئوپليتيكي پستمي تعيين

ها اند؛ و حكومتداري شدهجهاني سرمايه ها و تقاضاهاي اقتصادمجبور به تنظيم خود براي تطبيق با پويايي
اي درون اقتصاد يفتند يا تبديل به مناطقي حاشيههاي كالا بالمللي مالي و جريانهاي بينيا بايد در دام شبكه

مثـال يكـي از    هـاي زيـادي وجـود دارد. بـراي    شدن دوگانگيجهاني حال، در فرايند اين جهاني شوند. با
 المللي است. از يكهايي از مقررات بينهاي بازارهاي جهاني، وجود بازيگران خصوصي و شبكهدوگانگي

هايي ثابـت از  مستقيم خارجي و روابط تجاري نيازمند مجموعه گذاري، سرمايهالملليسو، سيستم مالي بين
اـزيگران     سـوي  وكار در يك شيوه مؤثر و شفاف هستند؛ ازجهت انجام كسب قوانين يـاري از ب ديگـر، بس

- رساندن سود خود تلاش مـي  حداكثر بهخصوصي كليدي در اقتصاد جهاني براي فرار از مقررات جهت 

تـرده دارد  پذيرانعطافالمللي جهاني در مركز خود يك سيستم مالي بين زه اقتصادكنند. امرو ، پيچيده و گس
يـن  شده و منجر به بي كه براي پيشي جستن از هنجارها و قواعد حكومت طراحي ثباتي شده است. همچن

ي، اكولـوژيكي و  داري فراملي، در سراسر جهان نابرابري عميقي در ثروت و درآمد،  مناقشات طبقاتسرمايه
هاي گرايي سياسي و خشونتثباتي عمده نهادي، افراطنوبه خود منجر به بي اي را موجب شده كه بهمنطقه

وضـعيت   بـه اعتقـاد اتـوا،   . شـده اسـت   21تر در قـرن  تر و خشنجمعي و مانند آن، در يك شيوه سريع
 طـور  ثباتي سياسـي و بـه  لوژيكي، بيپذيري ايدئوبا تناقضات سيستماتيك، آسيب مدرن،يتيكي پستژئوپل

- شود و ژئوپليتيك انتقادي بايد به بررسي چگونگي پاسخهاي آشكار حكمراني مشخص ميفزاينده بحران

                                                      
1 autocyborgs 
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يافتـه   داري توسـعه ها و گانگستر سـرمايه ناشي از افول حكومت» هاي آيندهومرجهرج«هاي حكومت به 
  . )Ó Tuathail,2000:168-172( بپردازد

  يافتن عامل زمان اهميت 
نظر تفاوت، تكثر و  از ،در مورد فضا و سياست جديد براي تفكر ، تلاشمدرنپست تفكريكي از ابعاد 

برخي معتقدند است. مقاومت و تفكر مجدد در مورد روابط بين فضا و زمان و پيامدهاي آن براي سياست 
فضــا، - ل روابــط زمـاـنســازي و نظـاـرت اســت؛ در تحليــدر جهــاني كــه مشخصــه آن ســرعت، شـبـيه

 ،م.) در حـوزه توسـعه قلمرويـي   1997جايگزين ژئوپليتيك شده است. به اعتقاد ويريليو (» 1كرونوپليتيك«
واقعـي جغرافيـاي ملـي بـه     » فضـاي «. با حركت از شهري شدن اهميت دارد» فضا«بيشتر از » زمان«اكنون 

تدريج در حال واگذار كردن  ئوپليتيك بهژ» فضاي جهاني«المللي، واقعي ارتباطات بين» زمان«شهري شدن 
است. در نگاه ويريليو، جهان » ژيككرونواسترات« هاياز نزديكي» زمان جهاني«اولويت استراتژيك خود به 

تـر بـه دو   جنوب تقسيم نمي- هاي اطلاعات الكترونيك، ديگر به محور شمالبزرگراه شامل شود، بلكه بيش
يـم    تقسيم مي سرعت، يعني سرعت كامل و سرعت نسبي شود؛ و جامعه به درون دو كمـپ مخـالف تقس

» فقيـر «كننـد و  زندگي مي »شهر جهاني«ضربان زمان واقعي  هايي كه مطابق بايعني آن» دارا« شود: افرادمي
مانند. ديدگاه ويريليو، تمايل زيادي زنده مي »شهرهاي محلي«هاي فضاي واقعي هايي كه در حاشيهيعني آن

با وجـود   ،مثال هايي نيز وجود دارد. برايدوگانگي ، در اين زمينه،دارد؛ اما» پايان ژئوپليتيك«به  براي اشاره
هايي باشد، همزمان نزاع واقلمروآگاهيدهنده حركت به سمت  اقتصاد بدون مرز ممكن است نشان كهاين 

 ـ  حالي وجود دارد؛ در مجدد شدنقلمروييبراي  اـني كه تمايلاتي به سمت تأكيـد ب اـرت  ر جه ، شـدن تج
- كردن قدرت شركتمصرف، بي»شدن محلي«هايي براي همزمان فراخوان گذاري و ... وجود دارد،سرمايه

وجود دارد. در عصر سرعت و شتاب، نيز مجدد اهميت اقتصادها و منابع محلي  شدن معتبرهاي فراملي و 
- كند. مثلاً مـك مي توليد» كندي«يق تأكيد بر به اهميت سرعت، مقاومت را از طر داده شدهمعناي نئوليبرال 

تـه «آمده كه  وجود فود بهگرفته و يك واكنش بر ضد فست دونالد هدف اعتراض قرار » جنبش غذاي آهس
 انـد طـور فزاينـده تبـديل بـه مقـري از مناقشـه شـده        بـه » زمـان «گرفته است؛ بنابراين معاني مرتبط با  نام
)Slater,2006:76-79(  .  

                                                      
1 chronopolitics 
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در سال  اند. بومنهاي جهاني پرداختهقدرت در زمان جايگاهاساس، برخي به بازنگري در مورد  بر اين
است و همـه نهادهـاي سياسـي    » هاجريان«در عصر كنوني قدرت حقيقي از آن  م. بيان كرده بود كه1999

ت از شـرفت قـدر  حـال پي  جـدايي در «شـدن را  بومن عنصر كليدي جهاني». مانندمحلي باقي مي«موجود 
طور جهاني جريـان   ماند؛ قدرت بهمحلي و قلمرويي باقي مي ،كه سياست حالي درتعريف كرد: » سياست

فضاي جغرافيايي و طبيعي «شوند. در فضاهاي مختلف مستقر مي ،وي قدرت و سياست اعتقاد يابد. بهمي
ساكن فضاي مجازي است؛ كه كه سرمايه، اطلاعات و قدرت  حالي ماند، دراي براي سياست باقي ميخانه

 مطرح شده توسـط  اسليتر در تضاد با ديدگاهدر مقابل، ». شده است و يا خنثي در آن فضاي طبيعي حذف
اد در جهت تلاش براي ايجقدرت و قلمرو بين پيوند ذاتي  در مورد سياست، قدرت و فضامندي، به بومن
اـي جـايگزين  يـان جرهـا و  نظـم . اين هاي اجتماعي جايگزين تأكيد كردنظم ممكـن اسـت موقعيـت     ،ه

و در  -  مانند جنبش زاپاتيستا در مكزيك –ژئوپليتيكي يك جامعه معين در نظم جهاني را به چالش بكشند 
هـاي  و ايجـاد جـايگزين  » مقاومت«برخي مواقع نوع ديگري از قدرت را ممكن سازند، يعني قدرت براي 

حضور يك امر و حقوق بومي. اين  اجتماعي عدالتديكال، تصوري از تغيير اجتماعي، مانند دموكراسي را
اي، ملي شود (مثل جهاني، منطقههاي فضايي مواجه ميپندار ژئوپليتيكي مخالف است كه با طيفي از عرصه

تـر از قـدرت   هـا مهـم  حالت، نزاع براي انديشه اين تواند در مورد مكزيك ديده شود. درو محلي) كه مي
ها م است نقش محوري ابزارهاي ارتباطي مانند اينترنت است كه جهت انتشار روايتنظامي است. آنچه مه

يـفتگي پسـت  خوانش طبقبه زاپاتيستا،  مثال برايو  يافته اهميتهاي مخالف و تحليل - هاي معين يك ش

  ).Ibid:80-84(دهد مدرن مي
  به جاي تمركز بر مقياس ويژه و منفرد   هاي فضاييپيوستگي دروني مقياس

- مدرن قوياً به چالش كشيده مـي در ژئوپليتيك پست موضوع ارجحيت دادن به برخي سطوح مقياس

اـد كـرده    شود. اگنيو از اين موضوع كه ژئوپليتيك مدرن عمدتاً بر مقياس مليّ يا جهاني تأكيد مي كنـد، انتق
فيايي يـا كمتـر توجـه    هاي جغراها در سراسر مقياساست. از نظر وي بسياري از مفسران به استقرار علتّ

. به عبارت ديگر، وجه اشتراك رويكرد مكاتب متمايز )Agnew,1998:7(اند اند يا اصلاً توجه ننمودهكرده
مند و بزرگ گرايي نظاممدرن عبارت بود از توجه به يك تعميمژئوپليتيكي تا قبل از رواج ژئوپليتيك پست

ظر (ژئوپليتيك آلمان، فرانسه و آمريكا) در نظم سياسي مقياس، به همراه تأكيد خاص بر نقش كشور مورد ن
مـدرن،  هاي پستژئوپليتيسندر مقابل، . )Braden & Shelley, 2004:31(جهان در حال تغيير و توسعه 
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- ري و تجزيه و تحليل قرار مـي هاي فضايي متعدد مورد بازنگمسائل ژئوپليتيكي را در پيوستاري از مقياس

  دهند:
هاي محليّ تـا  مراتبي مقياسسلسله و ،تكميليهم، ايمدرن مفهوم رابطهژئوپليتيك پست با رواجاولاً،  

هاي محلي تا جهاني در يـك  اي به پيوند و همبستگي متقابل مقياسجهاني مطرح شده است. مفهوم رابطه
فيگان، كلي  ط هاويت، يوناس، سوينگدو، مك گيورك،مقياس توس ايفرايند ديناميك اشاره دارد. بعد رابطه

اي، هاي مقياس (محلـي، ناحيـه  اي برچسببا تكيه بر درك ماهيت اساساً استعارهو طرح شده  و مارستون
د كه آنها واسط، ميـانجي و  نشوكند كه مرزهاي مقياس در صورتي بهتر بازنمايي ميي و جهاني) بيان ميمل

 مقيـاس  مراتبـي ويژگـي سلسـله  . )Zaki & ValiGholizdeh,2013:84(وجوه مشترك همديگر باشند 
المللي در يا خارجي و بين هاي جغرافيايي يا داخلي و مليقياسها بر حسب مبيانگر اين است كه سياست

اـس كنند. تر مقياس جهاني عمل ميدرون بافت وسيع اـي جغرافيـايي، سلسـله   بر اين اساس، مقي مراتبـي  ه
كه با همديگر در كنش متقابل دائمي هستند. عرصـه و  مرتبطي است  هاي خرُد و كلان بهمتودرتو از مكان

جغرافيـدانان  يابد. هاي محليّ تا سطح كروي و جهاني امتداد ميمحدوده اين كنش متقابل از ميكرو مقياس
هاي جغرافيايي متعدد خرد تـا كـلان (محلـّي تـا     مدرن معتقدند با بكارگيري پيوستار مقياسسياسي پست
- زيادي از پيچيـدگي  ار پيچيده و بغرنج كنوني را درك نمود، بدون اينكه بخشتوان جهان بسيجهاني) مي

ظر از پذيرش اهميت نسبي نمدرن صرفت را از دست بدهند. ثانياً رهيافت ژئوپليتيك پستهاي اين واقعي
م تأكيـد بـر مفـاهي    اين رويكرد به واسـطه  معتقدان بهسازد. ي، نقدهاي اساسي نيز بر آن وارد ميمقياس مل

ها اعم از جهاني، تفاوت، هويت، و قدرت ضمن پرداختن به مقياس كشوري، ساير سطوح چندگانه مقياس
در فضـاي  داننـد.  هايشان واجـد اهميـت مـي   ي) را در تحليلاي، و محليّ (فروملاملي)، ناحيهاي (فرمنطقه

- تحت تأثير قرار ميضرورتاً امري فضايي است كه محتوا و شكل سياست را » تفاوت«مدرن، فكري پست

هاي ذاتي جغرافيايي بود. كن كردن تفاوتدر حالي كه فضاي فكري حاكم بر مدرنيسم درصدد ريشه هد،د
مدرن، زبان مقياس جغرافيايي را به عنوان يك منبع اصلي براي مطالعه سياسـت  بنابراين جغرافيدانان پست

 ـاجتماعيتفاوت   . ) & Others, 2008 : 305Castree(گيرند بكار مي 1هاي فضايي 
- ها و شبكهكند كه مقياسبازانديشي تحليل ژئوپليتيكي بر اين نكته تأكيد مي مدرندر ژئوپليتيك پست

شوند. اين نوع طرز ها با گذشت زمان چگونه با يكديگر به طرز متفاوتي مرتبط ميهاي متفاوت بين مكان

                                                      
1 Sociospatial Differences 
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گراتـر  محور دور كرده و به سمت ديـدگاه كثـرت  هاي سياسي حكومتفكر جغرافيدانان سياسي را از افق
يـاري از  ). Agnew,1998:6-7(سازمان سياسي در گذشته و آينده هدايت خواهد كرد  در كل آنچه كه بس

سازد، تغيير جهتي است كـه  مدرن) در اين رشته متمايز ميهاي متقدم را از تحقيقات متأخر (پستپژوهش
- هاي ديگري در مقياسمنفرد كشورمحور دور شده و به چارچوب هاي مقياساز تمركز يكسره بر تحليل

يـار محلـي  اي و غيره) از جمله حوزههاي جغرافيايي متعدد و متكثر (جهاني، محلي، منطقه تـر تـا   هاي بس
  . )Mirheidar & Zaki,2010:32( است شدههاي بسيار كلان و كروي معطوف حوزه

  فروپاشي انتظارات از روشنگري
 هاي به حاشيه رانـده هاي قومي، نژادي و ديگر گروهمدرنيسم توجه به اقليتهاي پستگييكي از ويژ

كننـد كـه   . منتقدين عصر روشنگري اظهار مي)Hannah & Strohmayer,1995:339-340(شده است 
و ... بوده  هاستثمار شد ن، كارگران، زنانمانند دهقانا انقرباني اي ازمجموعهكننده  مدرنيته به طور مداوم توليد

هـاي بـا چـالش    اي ريشهطور ماهرانه كه برخي به حالي . در)Pishgahifrd,& Kiani,2011:24(است 
در ايـن زمينـه   كنند؛ امـا  هاي برآورده نشدة رنسانس اومانيستي دنبال ميمواجه شدن روشنگري را تا وعده

اي بيني گستردهخوش در واكنش به، كنوني» بدبيني«كننده داشته است. فراطلبيدن  نقشي تعيينقرن نوزدهم 
 مجسم شده بود، در همـه امـور  » پيشرفت«هوم بيني كه در مفاست كه مشخصة قرن نوزدهم است. خوش

 قـرن نـوزدهم  » بينيخوش«بردن  سؤال زير (علم، پزشكي، پيشرفت اجتماعي و فناّورانه و ...) رسوخ كرد.
- ملي هاييريگموضعو  گراهاي امپرياليستي، مردانهيهآن بر روواسطه دلالت  ، بهتوسط بسياري از مفسران

تـاوردهاي   گرايانهها را برانگيخت؛ يعني يك بازخواني شك»پسا«اي بود كه عصر انگيزه و ... ،گرايانه از دس
گرايـي  . ايـن شـك  بودنـد  هاي مطلوبهاي كوري كه همراه ظهور توسعههي فزاينده از نقطهگذشته و آگا

هـاي طـولاني   اصلي قرن نوزدهم اطمينان و افـق  هزدايي به وجود آمد: اگر مشخصتيجه توهمن درخاص، 
اـخت   انتظار بود، قرن بيستم شاهد مرگ بسياري از نـم س  هـايي چـون  بشـر در مكـان   هرؤياهاي بشر در جه

از كه تنها به دليل سـكون سياسـي و فرهنگـي جنـگ سـرد،      » بينيخوش« .بود 3و بيافرا 2لايآشويتز، ماي
                                                      

م. است كه در جريان جنگ ويتنام بيش از پانصد شهروند غيرنظامي ويتنام 1968اي در مارس واقعه )My Lai(ماي لاي  2
  امريكا به قتل رسيدند.حدهمتتوسط ارتش ايالات

م. جنگ خونين داخلي 1970تا سال  1967اي در كشور نيجريه است كه بر سر استقلال آن از سال ناحيه )Biafra(بيافرا  3
اند. اين جنگ موجب كشتار بيش از چهارصد هزار هاي نفتي عامل اين جنگ قلمداد شدهدرگرفت. نفت و طمع كمپاني

     ات به دليل محاصره و نبود مواد غذايي بود.غيرنظامي شد. اكثر تلف
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صـورت   هاي گلاسنوست و تنها بهنهايت در سال يافته بود، در ارزيابي مجدد پس از جنگ جهاني نجات
شكافي را به وجود آورد م. 1989نهم نوامبر به اين ترتيب متناقضي با برداشتن ديوار برلين كنار گذاشته شد. 

به رسوا ، هامدرنيستپست. )Strohmayer,2005:6-7(د ها با اين شكاف همزمان شايسم- »ساپ«رگبار  و
هـا  غلط پيش رفتند و چـرا مدرنيسـت  به چرا امور  د كهندهميتوضيح  د ونپردازبيني ميكردن اين خوش

 كننـد، باشـد  ها فـرض مـي  تواند مانند آنچه آنهرگز از همان آغاز درست عمل نكردند؛ و چرا جهان نمي
)Cox,2014:14( .  

يـوه به روايت مدرنيته ديگردر پستبنابراين،  - هاي كلان مدرنيته در مورد روشنگري كه جامعه را به ش

بـر ايـن   كنـد اعتمـادي نيسـت.    هاي خرد و آزادي ملبس ميهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، به افسانه
مدرنيته مدرن ارائه كرده است. در ديدگاه وي، پستتيموتي لوك، برداشتي ديگر از ژئوپليتيك پستاساس، 

تـند،   نتظارات از روشنگري است؛ فروپاشي ا اـد نيس بر اين مبنا اگر روشنگري، رهايي و پيشرفت مورد اعتق
اين فروپاشي انتظارات از روشنگري، در يـك ديـدگاه   گيرند هاي سياسي نيز مورد شك قرار ميپس رويه

ي و ، حكمراني عمومحكومتي ملت، قلمروسازي- ژئوپليتيك، معنا و هدف از دولت نسبت بهپست مدرن 
بر اين اساس به عنوان مثـال،    .بردللي را زيرسؤال ميالمتكنيكي درون يك نظم ثابت بين- پيشرفت علمي

و پس از  م.2001تا  1991هاي گرا طي سالهاي اسلامهاي گروهفعاليت مدرنپست بسياري از انديشمندان
هاي شدن براي ملتوسيله جهاني كه به بينندكنش به مدرنيته و شكست و ضعفي ميعنوان يك وابه  آن را

كنـد،  ديگري كه لوك در اين زمينه به آن اشاره مـي  مسئله. ه استفقير و بدون قدرت به ارمغان آورده شد
-  هـم  پيچيده به 4اي از تكنوساختارهايپذيري زندگي معاصر است. زندگي معاصر وابسته به شبكهآسيب

- امور مالي، پزشكي و مصنوعات تكنيكي معمولي است كه مـي  ونقل،مرتبط مانند ارتباطات، تغذيه، حمل

 سادگي توسـط  تواند بههاي مرگبار ميها براي اهداف مخرب استفاده شود. قابليتتواند توسط تروريست
تـم     هاي روزمره بسياري از تكنيكعملكردهاي معكوس (ضد) استفاده هـاي  هـا ايجـاد شـود؛ و ايـن سيس

  .)Luke, 2006:219-224( كنترل تبديل كند قابل كننده و غير تكنيكي را به خطرات تهديد
  

  مدرنتوجه به فضاهاي پست
اي در هم اصطلاحات طور گسترده تواند اول تصور شده و سپس بهمدرن، فضا ميدر ژئوپليتيك پست

اـني  فضايي و هم غيرفضايي بازنمايي شود. براي مثال، بعد از حملات تروريستي يازده سپتامبر، فضاي  جه

                                                      
4 Technostructures  
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يـن    » تفاوت«و » هويت«شده به مناطقي از  شدت تقسيم به تـلاف ب  المللـي مـورد  است كه يا وفـادار بـه ائ
كننـد  وتاري از بنيادگرايان راديكال همكاري ميحمايت كشورهاي ضدتروريست هستند؛ و يا با شبكه تيره

پـتامبر    مثـال،   بـراي كنند. برداري ميمدرن براي اهداف ضدمدرن بهرهكه از فضاهاي پست حادثـه يـازده س
؛ خواست بدون توقف آن براي رشد استخورده متكي به تمدن تجاري و در اي از مدرنيته شكستنتيجه

جديد تعادل ژئوپليتيكي وجود نـدارد؛   هايجنگاست كه نيازمند توجه است. در اين واقعيتي ژئوپليتيكي 
اش مزارع ا بر ضد افغانستاني قرار گرفت كه درآمد اصليامريكمتحدهاقتصاد ده تريليوني ايالاتبراي مثال، 

هاي امدادرساني براي غذا هستند كه بيشتر آن نيـز از  درصد جمعيتش وابسته به سازمانترياك است و سي
تـاره  ميليون سيامريكايي با  ميليون سيصدآيد. تقريباً امريكا ميمتحدهايالات هـاي  افغاني مواجه شدند و س

 سـرد  جنـگ مانده از اتحادجماهيرشوروي عصر  هاي طالبان كه باقيتن براي مقابله با اسلحهنظامي واشنگ
امريكـا كمـك   متحـده ها ملت ديگر به ايالاتبود، مجهز شدند. كشورهاي ناتو، ژاپن، استراليا، نيوزلند و ده

 ـ    ،كه هيچ ملتي حالي كردند؛ در اـن را  ي به جز پاكستان، عربستان سـعودي و امـارات متحـده عرب بـه  طالب
طـور   صورت كه اقتصاد جهـاني بـه   ادامه خواهد يافت؛ بدين ئلهرسميت نشناخت. به اعتقاد لوك اين مس

اـني  هاي ممكن و دشمنان عصباني را ايجاد ميهمزمان، سلاح اـم جه شـدن و  كند. فرايندهاي در حال انج
اـن   استعمال مداوم ايـدئولوژي  هـاي جديـد بـر ضـد     ايجـاد خشـم  گرايـي، يقينـاً بـه    هـاي نئـوليبرال جه

كند كه چگونـه  مدرن به اين مسئله توجه ميژئوپليتيك پست. د دادنامريكا و غرب ادامه خواهمتحدهايالات
. دهـه  شـود اس جهاني دوباره سـاخته و تصـور مـي   فضا بعد از پايان جنگ سرد در سطح محلي و در مقي

تـرده سـريع در اكثـر    م. دهه2000م؛ و 1990 تـراتژيك، سياسـي، اقتصـادي،      تغييرات گس سـاختارهاي اس
دهي فضاي جغرافيايي در حال فرسايش ديپلماتيك و فرهنگي بوده است. اكثر اصول اساسي براي سازمان

- ، بلـوك هاي اطلاعاتيها (آميختگي قومي، شبكههستند و اشكال جديدي از جغرافيا در بسياري از عرصه

توجه شود كه چگونه اين  مسئلهبايد به اين لذا توسعه است.  حال هاي مذهبي، جوامع تروريستي و ...) در
يـاري از   لوكنظر  اند. ازدادن فضا دوباره تصور شده ساختارها براي سازمان نقشه سياسي جهان بايد در بس

، نيازمنـد  مـدرن شود و تحليل ژئوپليتيكي پستدوباره ارزيابي  - اي، و جهانيمنطقهملي، محلي،  - سطوح 
سياسـي،   الملل، علـوم ز مرزهاي رشته و توجه به مطالعات فرهنگي، ارتباطات، اقتصاد، مطالعات بينعبور ا
  .)Ibid:228-232(هاي جغرافيا است شناسي و نيز ساير زيرشاخهجامعه
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- پذيرفتـه از بحـث   مدرن تأثيرتوان گفت مباحث ژئوپليتيك پستبا توجه به آنچه تاكنون بيان شد، مي

مدرن نيز مانند در كل علوم اجتماعي و خود جغرافياي انساني بوده است. ژئوپليتيك پستمدرن هاي پست
تـه اسـت. اول،        مدرن و جغرافياي پستخود فلسفه پست يـر كلـي را پشـت سـر گذاش مدرن دو خـط س
مدرن به ژئوپليتيك پست ،هاي ژئوپليتيكي و دوممدرن به عنوان ترديد نسبت به فراروايتژئوپليتيك پست

  نوان تبعات ناشي از زير سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن. ع

  گيري نتيجه
تـه   هايي است كه در دههمدرنيسم يكي از پارادايمپست يـاري از رش هـا و از جملـه   هاي گذشته بـه بس

تـرين تـأثير را بـر     در رشته جغرافياي سياسي پسته جغرافياي سياسي وارد شده است. رشت مدرنيسـم بيش
 در ايـن مقالـه   كه گونههمانرا سست كرده است.  اي آنداشته است و بسياري از فرضيات پايهژئوپليتيك 
- مدرنيسـم در يـك زمينـه زبـاني    مدرنيسم وجـود دارد. اول، درك پسـت  دو درك كلي از پست ،گذشت
- شناسـي هاي كلان و معرفـت ، رد روايتهرچيزمدرنيسم بيش از فلسفي كه بر اساس آن، پست- فرهنگي

پساسـاختارگرايي،   ي ماننـد هـاي با ديدگاه تدريجبه  كه مدرنيسمكلان مدرنيته است. اين درك از پستهاي 
اـني و  - شكنانه، متنـي به وسيله رويكردهاي شالودهتداخل يافته،  پسااستعمارگرايي و فمينيستي تركيب و زب

شـود. درك دوم  ر گرفته مينظ ها درشود و عمدتاً به عنوان ترديد نسبت به فراروايتگفتماني مشخص مي
پردازد و ابزارهاي شناختي لازم براي كشف تحولات آن را ارائـه  مدرنيسم، به تغيير خود جهان مياز پست

شدن بسياري از فرايندهاي اقتصادي؛ انقـلاب فنـّاوري؛ انتشـار    كند. در اين درك تغييراتي چون، جهانيمي
داري از انباشـت  يك رژيم سـرمايه  غالب شدنها؛ رهنگتكه شدن فهاي مصرفي معين؛ تكهاي مدلسياره

يـك عصـر و ظهـور يـك فرهنـگ و       شدن بسته عنوان به رفتن حاكميت حكومتپذير؛ و تحليلانعطاف
در  جديد ايمرحلهمدرنيته به عنوان شوند. در اين درك پستجديد در نظر گرفته مي» مدرنپست«جامعه 

شـود. در جغرافيـاي انسـاني،    داري جهاني در نظر گرفته مييير سرمايهو توليدي از تغ داريتوسعه سرمايه
زمينه ماركسيستي مشترك بودند و در واقع ابتدا مدرن در يك پسهاي اوليه اصلي چرخش پستشخصيت

مدرنيسم نيـز مـورد پـذيرش و    و به تدريج درك اول از پست پذيرفتند تأثيرمدرنيسم از درك دوم از پست
  فت. تحقيق قرار گر

وجـود نـدارد. بـا ايـن     » مدرنژئوپليتيك پست«چيستي و قلمرو مطالعات توافق عمومي در مورد يك 
- ترديد نسبت به فراروايت، مدرن تشخيص داد. اولتوان دو خط سير كلي را در ژئوپليتيك پستحال، مي
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د اول بـه ژئوپليتيـك   ها و دوم، مطالعه تبعات ناشي از زيرسؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مـدرن. در رويكـر  
شكني فلسفي است، به شالوده - زباني- مدرنيسم در يك زمينه فرهنگيمدرن، كه ناشي از درك پستپست

 هايي درهاي كلاسيك ژئوپليتيك به عنوان فراروايتشود. در اين رويكرد، نظريهعلم ژئوپليتيك پرداخته مي
اند و ها معنا يافتههاي اجتماعي در چارچوب آنپديده ساز،شوند كه به مثابه گفتماني واقعيتمي گرفته نظر

پردازان در پرتو يـك  ها به عنوان نوعي بازي زباني كه در يك دوره زماني خاص، از طرف نظريهاين نظريه
در ايـن رويكـرد،   شـوند.  شـكني مـي  گيرند و شـالوده اند؛ مورد ترديد قرار ميگفتمان خاص شكل گرفته

تـجو مـي   ها و فراروايتواقعيت را در پس گفتمانمدرن، ژئوپليتيك پست ايـن رويكـرد بـه    كنـد.  هـا جس
- هاي پساساختارگرايي، پسااستعمارگرايي و فمينيسم تداخل يافته و تركيبمدرن، با ديدگاهژئوپليتيك پست

  ها جذب شده است. شده و به درون آن
ر سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن و مدرن، به مطالعه تبعات ناشي از زيدرك دوم، از ژئوپليتيك پست

هـاي ژئـوپليتيكي بـه    در تحليـل پردازد. در اين زمينه جغرافيدانان سياسي داري ميفاز اخير توسعه سرمايه
هـاي  فضا و تبعات آن براي تحليل- ناشي از فشردگي زمان واقلمروآگاهيها و مسائلي مانند فضاي جريان

 ؛مبـاحثي ماننـد اينفوپليتيـك و كرونوپليتيـك     واهميت عامل زمان  ؛ياقتصاد بحران حكمراني ژئوپليتيكي؛
؛ هاي فضايي به جـاي تمركـز بـر مقيـاس ويـژه و منفـرد      عامل مقياس و پيوستگي دروني مقياساهميت 

وسازي ملت، قلمر- معنا و هدف از دولت و تبعات آن براي مسائلي چون فروپاشي انتظارات از روشنگري
مـدرن  فضاهاي پسـت نيز مطالعه و ؛ الملليتكنيكي درون يك نظم ثابت بين- لميپيشرفت ع شده و تثبيت
  د. پردازنمي

- پذيرفته از بحـث  مدرن تأثيرمباحث ژئوپليتيك پست گيري نمود كهگونه نتيجهتوان اينمي در نهايت

اـني بـوده اسـت.   هاي پست تـي و تعريـف دامنـه    مدرن در كل علوم اجتماعي و خود جغرافياي انس  چيس
مدرنيسـم  مدرن و پستمدرن وابسته به اين مسئله است كه خود اصطلاح پستمطالعات ژئوپليتيك پست

تـلزم  فلسفي  - زباني- فرهنگي در يك زمينه ژئوپليتيك پست مدرن،درك را چگونه تعريف كنيم.  نفـي  مس
ه عنوان پيامد زير درك ژئوپليتيك پست مدرن، ب گرايي در ژئوپليتيك است.گرايي، مبناگرايي و قطعيتذات

و برنـده امـور   پيشپذيرش تغيير عوامل مؤثر بر فرايندهاي سؤال رفتن پندار ژئوپليتيكي مدرن، نيز مستلزم 
اـي ژئـوپليتيكي،   پديده ها است. از اين رو، بررسيدر همه مقياساجتماعي - اقتصادي- هاي سياسيپديده ه

- حكومـت  بـازنگري در  مدرن نيازمنـد ليتيك پستنيازمند ابزارهاي تحليلي جديد است. اين درك از ژئوپ
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 همه مفاهيم مورد كاربرد در ژئوپليتيـك  پذيرتر ازانعطافو  جديد هايپذيرفتن شرحمحوري ژئوپليتيك و 
توجه به مفاهيم و اصلاحات  نيز و ، هويت، تفاوتامنيت، تهديدمقياس، مانند حاكميت، فضا، مرز، قدرت، 

  است. اينفوپليتيك نواستراتژي وكرو جديدي مانند كرونوپليتيك،
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